


  سفالگري

  تاريخچه سفالگري در ايران



. رسـد  سال قبل از ميلاد مي 8000 تاريخ آثار سفالي بدست آمده از گنج دره تپه و غار كمربند به حدود

  .ساز بوده در ساخت آنها فقط از خاك موجود در طبيعت استفاده شده است اين سفالها دست

و » تپه سـيلك «، »تپه زاغه«، »چشمه علي«به سفالهاي ) هزاره پنجم و ششم قبل از ميلاد(در مرحله دوم 

هاي كوچـك   خشن، با شكلها و تزئينات ساده، در اندازهخوريم كه مانند سفالهاي دوره اول  برمي» اسماعيل آباد«

در ساخت آنها براي چسبندگي بهتر گل، از كاه خـرد شـده يـا علـف خشـك      . اند و با پخت ناقص ساخته شده

  .اند استفاده كرده

  .اند سفالها، ظرافت بيشتري پيدا كرده» چرخ سفالگري«در دورة بعد بواسطة استفاده از 

دار يك رنگ، ظروف با نقش قالبي، ظروف بـا   لعابي سفيدرنگ، ظروف لعاب در دورة سلجوقي ظروف

كاري شده و لعاب رنگارنگ، ظروف معروف به لعابي ظروف طلايـي يـا زريـن فـام، ظـروف داراي       نقش كنده

  .ساخته شد» لاجوردي«نقاشي زير لعاب ظروف سراميكي مينايي و ظروف معروف به 

  .كه قرنها در تصر فĤنها بود به ايران آوردنددر بابل » كاسيتها«لعابكاري را 

و عهد عيلام » معبد چغازنبيل«ترين نمونه تزئينات سفالي لعابداري كه در ايران به دست آمده به  قديمي

  .ميانه منسوب است

مداركي كه اخيراً به دست امده قوياً موجـب  «براساس نوشتة پروفسور پوپ در كتاب بررسي هنر ايران 

گـري و   كـوزه : هاي چند سال اخير است مبني بر اينكه كشاورزي و شايد صنايع پيوسته به آن يعني اثبات فرضيه

  .»سازي و بافندگي از فلات ايران آغاز شده است صنعت سفال

در حال حاضر سفالگري در استانهاي آذربايجان شرقي تهران، سـمنان، سيسـتان و بلوچسـتان، فـارس،     

  .، مازندران، مركزي، هرمزگان، يزد، زنجان، همدان، كردستان رواج داردقزوين، كرمان، كرمانشاه، گيلان



  سازي در ايران تاريخچة سفالينه

اي از مشـرق   شناسان تعداد زيادي ظروف سفالي و اشياء ديگر در منطقه از آغاز نيمة سدة گذشته باستان

لهاي پـيش از تـاريخ كـه در ايـن منطقـة      سفا. ايران تا عراق و از قفقاز تا درة سند را از زير خاك بيرون آوردند

وسيع يافت شـده در شـيوه و سـبك سـاختن تقريبـاً بـا مختصـر تغييـر يكنواخـت و در سـطح فنـي بـه طـرز              

گـاه ايرانيـان در پـاي     هاي آن از شوش در ايلام كه اولـين سـكونت   نخستين نمونه. انگيزي پيشرفته است اعجاب

هـايي كـه از تپـه     ه تنها مربوط به خود شوش است بلكه سـفالينه سفالهاي شوش ن. فلات ايران بود به دست آمد

حلف در عراق و از شمال غربي هندوستان و بلوچستان  و تل) اور(كيلومتري شوش و از سومر  160موسيان در 

يا از فلات ايران در تپه گيان و تپه حصار و تورنگ تپه و سـيلك يـا در قسـمت شـرق تـا آنـائو كـه امـروز در         

سفالهايي كه به نام شـوش اول معـروف اسـت    . شود سيه است جزو طبقه سفالهاي شوش ناميده ميتركستان رو

باشد، اما آثار سفالي به دست آمـده   پيش از ميلاد مسيح مي 2500تا در حدود  3500متعلق به زماني است كه از 

  .رسد ل از ميلاد ميسال قب 8000دد كه قدمت سفال در ايران به  از گنج دره تپه و غار كمربند نشان مي

تـرين ظـروف    كهنترين ظرفي كه در ايران يافت شده است ظرف سياه دودآلوديست كه همانند قـديمي 

تاريخ آن بدسـت   14نخستين ظرفهاي سفالي كه با روش كربن . سفالي است كه در جاهاي ديگر پيدا شده است

ترين سفالي كـه در   كهن. هرين يافت شده استالن آمده و متعلق به هزارة چهارم پيش از ميلاد مسيح است در بين

ساز نسبتاً ابتدايي بـه دنبـال خـود ظرفـي سـرخ بـا        اين ظرف دست. ايران يافت شده متعلق به همان دوره است

گري سبب بوجود آمدن سـبك جديـدي    پيشرفت فني در حرفة كوزه. هاي سياه ناشي از پخت ناقص داشت لكه

  .سال در بعضي از مناطق فلات ايران دوام كرد 2000يي كه داشت بيش از ها شد، اين سبك با تغييرات و وقفه

  :سازي از اين قرار است معروفترين پيشرفتهاي فني در رشته سفالينه



شـد و   اين ظرف در كوره پختـه مـي  . اي از خاك رس ظريف كه بدون ترديد آبديده شده است بدنه -1

هاي كرم يا ليمويي رنگ كـه پيـدا شـده     تيغه. سرخ تيره بود رنگ آن ليمويي، كرم، زرد، صورتي يا گاهي اوقات

كه ژرفاي آن  212تيغة بالايي تصوير . (اي انجام شده است دهد كه پخت آن در اتمسفر احياكننده است نشان مي

  ).سانتيمتر است بنگريد 15/0

 ـ  10تمام ظروف داراي ضخامت يكنواخت است آنهـايي كـه بلنديشـان بـيش از      -2  3/0ود سـانتيمتر ب

  .سانتيمتر ضخامت داشت 95/0سانتيمتر ارتفاع و 

دهـد كـه لااقـل در     گردي كامل و بعضي علاماتي كه در موقع چرخ دادن آن بدست آمده نشان مـي  -3

  .شده است گري است به كار برده مي درآمد چرخهاي فعلي كوزه گري با سرعت كم كه پيش آنروز چرخ كوزه

آب خاك رس بسيار نرمي فرو برده شده بود كه سطح آنها را اينقـدر   تمام ظروف پيدا شده در دوغ -4

  .صاف كرده است

يك ماده رنگي كه از گرد اكسيد آهن آبدار و اكسيد منگنز ساخته شده بود درآميختة فـوق بـه كـار     -5

  .شد اي سير مي در پخت دوم اين رنگها سياه يا قهوه. شد برده مي

. گري به صورت چرخ تند امروزي درآمد از ميلاد چرخ كندر و كوزه پيش از پايان هزارة چهارم قبل -6

لااقل اين موضوع در مورد سفالهايي كه در سيلك در مركز ايران و تپه حصار در شمال شرقي ايـران پيـدا شـده    

  .كند است صدق مي

الها بـود و  تقريباً در همان زمان نوعي از كوره در ايران بوجود آمد كه آتشخانه آن در زير محل سـف  -7

تا نظارت و بررسـي اتمسـفر لازم بـراي    . ها بايد از اين نوع باشد كرد، كوره يك در آجري آنها را از هم جدا مي



گران و آجرپزان  ها هنوز در سراسر كشور از طرف كوزه اين نوع كوره. توليد رنگهاي كرم و نخودي عملي باشد

  .دهند ظروف و آجر ترجيح مي شود و هنوز هم رنگ نخوري را براي به كار برده مي

در قسـمتهاي مختلـف   . سفالهاي قالبي در تپه حصار و تل باكون در جنوب ايران پيـدا شـده اسـت    -8

قبل از مسيح بدست  1750تا  2500هاي متعلق به سالهاي  كشور قالبهاي گلي پخته شده براي توليد زياد مجسمه

  .آمده است

پـيش از مسـيح در تپـه     2000ياه درخشـان ابتـدا در حـدود    هاي خاكستري رنگ با لعاب س سفالينه -9

اند اولين نوع سفالسازي لعابي اسـت   اين سفالها كه در كورة احياكننده پخته شده. حصار و در سيلك بوجود آمد

اينجا بجاست يادآور شويم كه لعابكاري سفال در قرون وسطي در كاشان متداول گرديـد،  . كه از آن اطلاع داريم

  .تنها چند كيلومتر دورتر از سيلك استو كاشان 

و از آن . يافتـه كـرد   هـاي سـامان   تمام اين پيشرفتهاي فني در مدت كوتاهي سفالسازي را يكي از حرفـه 

گران باستان تنها از نظر فني نبوده اسـت   اما مهارت و استادي كوزه. تاريخ تا كنون به همين نحو باقي مانده است

هاي اكسيدي با قم مو با حركات متوالي كاملاً مشهود  به كار بردن رنگيزه. العاده است ها فوق زيبايي اين فرآورده

  .دهد تزيينات نقش حيوانات و نباتات را تقريباً با طرح هندسي دقيق نشان مي. است

هـا دچـار تغييـرات و     در توليـد سـفالينه  » سازي شـوش  سفالين«منطقه وسيع » اي تمدنهاي واحه«بيشتر 

اين به سبب هجوم مردم تازه و جنگهاي آنهابوده است، تغييرات و دگرگوني در . هايي شدند فترتدگرگونيها و 

پيش از مسـيح   1100تا  1750ميان سالهاي . روش توليد سفالها بيشتر در زمان صلح و آرامش انجام گرفته است

اند و كاسيتها كـه يـك قـوم     شتهالنهرين يعني بابل، عيلام و آسور از طرف باختر اثر خود را گذا تمدن شهري بين

در . سازيها برجاي گذاشتند متمدن آسياي مركزي بودند و فاتحين هند و آريايي از طرف خاور نفوذي در سفالينه



كردند، سفالسازي با ايجاد روش نويني توانگر و غني گرديد؛ ايـن روش   زماني كه كاسيتها در ايران حكومت مي

عقيـده  . ترين پيشرفتهايي بود كه پس از اختراع سفالسازي بـه ظهـور رسـيد    زندهاين يكي از ار. نو لعابكاري بود

عمومي بر اين است كه كاسيتها صنعت لعابكاري را از بابل كه چندين صد سال در آن حكومت داشتند به ايران 

  .آوردند

  

  گري در زمان هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان كوزه

اما سفالهاي بسيار كمي از آن زمان بدست آمده است، و حال . استزمان هخامنشيان دورة مستند تاريخ 

ظـروف  . سازي از سنگ محصولات فراواني پيدا شده اسـت  آنكه از صنايع دستي ديگر بويژه فلزگري و مجسمه

لعاب و چند كاسـه و بطـري و ظرفهـاي     جمشيد و شوش بدست آمده فقط چند كوزه آب بي سفالي كه از تخت

ظاهراً اين ظرفها فقط براي استفاده كلي بوده است، نه براي زيبايي، و تنها يكي از آنها آثاري  .بزرگ انباري است

  .از دو پايتخت بقاياي كاشيهاي رنگي فراواني به چنگ آمده است. اي دارد از لعاب فيروزه

مـان  گـران ه  كـوزه . پيش از اين گفتيم، پيشة سفالسازي در زمان ساسانيان گسترش نيافـت كه همانطور 

. توان با كار استادان فن فلزكار زمان ساساني قيـاس كـرد   روش و سبك پارتها را ادامه دهند ولي كار آنها را نمي

. زدنـد  كاري شده مي هاي برجسته يا كنده لعاب زمان پارتها در زمان ساسانيان نيز ادامه داشت و آن را روي رويه

اما با فشار دادن مهر چـوبي روي  . اخته شده كه لعاب نداردمتري در اين زمان س هايي انباري يك برخي از خمره

  .اند گل تازه آن را آراسته

  

  سفالسازي در دورة اسلامي



 –آرايـي را بسـيار گسـترده كردنـد و جـاي شصـت دسـت         سفالگران ايراني در دورة اسلامي فن سفال

يراني روشي را كه در اصل روي فلز سفالگر ا. كاري انجام دادند خطوط برجسته، و شيارها روي گل نرم را كنده

وي ديـوارة  . كـرد  كاري شده روي سـفال درسـت مـي    شد يعني نقوش برجسته را با قالبهاي كنده به كار برده مي

از . برد پوشانيد و كوششي هم براي لعاب مينايي به كار مي شفاف مي كرد و آن را با لعاب نيم ظرف را سوراخ مي

  :گردد سه بخش تقسيم ميلحاظ تاريخي دوره اسلامي به 

  .دورة اولية اسلامي تا آغاز سدة يازده ميلادي -1

  .دورة ميانة اسلامي شامل پادشاهي سلجوقيان و مغولها -2

  .دورة متأخر اسلامي از زمان صفويه تا به امروز -3

  

  سفالگري در دورة اولية اسلام

كردنـد، و يـا    ها آن را آراسته و تزيين مي لعاب بودند، و در قالب فشاري ها بي در دورة اولية اسلام سفال

شـد و   لعاب سـاخته مـي   اينگونه قالبهاي فشاري از خاك رس بي. ساختند اي مي ظرفهايي از لعاب آبي يا فيروزه

براي يك ظرف چندين قسمت قالب وجود  معمولاً. كردند كاري مي پيش از پختن آن را براي آرايش ظرف كنده

اي هـم بـراي    داشت، مثلاً در مورد كوزه يك قالب براي پايين تنه و يك قالب براي بالاتنه و يك قالب دو تيكـه 

  .گلوي آن بود

ليتن نيويـورك يـك كارگـاه كامـل آغـاز      .گروه باستانشناسان موزه هنرهاي زيباي متروپو 1947در سال 

هاي سفالي زيادي كـه بـا ايـن قالبهـا      راسان را از زير خاك بيرون آوردند و قالبها و تيلهدورة اسلامي نيشابور خ

گري پيدا شده قالبها تـا سـدة يـازدهم     هايي كه در نزديكي اين كورة كوزه طبق سكه. ساخته شده بود پيدا كردند



بررسيهاي بيشتر نشان داد كه اين . برخي از آنها داراي تزيينات بسيار زيبايي هستند. رفته است ميلادي به كار مي

هاي چوب در برخي از اين قالبهي سـفالي ديـده شـده     اند زيرا خورده قالبها را از روي قالب اصلي چوبي ساخته

علامـت سـاختن آن را روي قالبهـا هنـوز هـم       –اند  گري ساخته برخي ديگر از قالبها را روي چرخ كوزه. است

قطعـات خـرد    217تا  215تصوير . شده است هاي تكراري به كار برده ميمهرهاي گلي براي نقش –توان ديد  مي

  .چسباندند شدة اين قالبها را به دسته گلي موقتاً به هم مي

در دورة اولية سفالگري ظرفهاي چيني كه از چين آورده شد سبب تشويق و تحريك ايرانيان در توسعة 

دو نفر از مورخين مشهور درباره انواع ) ميلادي بود 1048مرگ وي در (ثعالبي و بيروني . صنعت سفالسازي شد

  .اند سفالهايي كه از چين آورده شد شرحي نگاشته و مرغوبيت آن را ستوده

بيست تكه ظروف چيني از كشو رچين  1059نويسد كه فرماندار خراسان در سال  محمدبن الحسين مي

ازان داخلي را تشويق به ساختن سفالهايي شبيه به آن دريافت كرد و آن را به بارگاه خليفة بغداد فرستاد و سفالس

سـازي   ها و اختراعات زيادي در فن بدل چيني در حقيقت در اثر تشويق فرمانداران و حكام محلي، نوآوري. كرد

سفالسازان ايراني در تقليد از چينيهـاي سـبك تانـگ آنقـدر     . هاي دوره تانگ در ايران بوجود آمد و تقليد چيني

به ويژه در توليد آنچه كه بـه نـام   . گرفتند د كه در نظر اول همه مصنوع آنها را به جاي چيني اصل مياستاد بودن

از كرُم و آنيمون رنگ زرد و از مس رنگ سـبز  . بسيار استاد بودند) مرغ و اسفناج تخم(كاسه مرغي معروف بود 

و رنـگ ارغـواني از منگنـز و رنـگ      سازي افزوده شد بعدها رنگهايي به آب و رنگهاي چيني. آوردند بدست مي

شـد   ه به لعاب گلي بسيار سفيدي گذاشته مي اين رنگيزه. شد اي از آن با منگنز مخلوط مي مشكي از آهن و قهوه

همه آن را با لعاب روشـن  . بردند شد در آن فرو مي كه ظروفي را كه از خاك رس پخته قرمز معمولي ساخته مي

شد و ضـمن پخـتن، رنـگ مشـخص خـود را       آستري با اين لعاب آميخته ميرنگهاي فلزي . پوشاندند سرب مي



گل رس اغلب قبـل از اينكـه   . آورد لعاب روشن، شكل چيني سفيدي روي گل رس سفيد بوجود مي. گرفت مي

بـه خـود    (Scraffito)ترتيـب شـكل چينيهـاي اسـكرافيتو      بـدين . شـد  لعاب روي آن به كار برند حكاكي مـي 

كـه در قـديم آن را رقـه    (ه با اين روش تهيه شده اسـت در سـامره، ري، نزديـك تهـران     سفالهايي ك. گرفت مي

  .شوش، تيز، قصر ابونصر، استخر و نيشابور پيدا شده است) گفتند مي

انـد سـبب    ههاي اولية اسـلام كـرد   كوششي كه سفالسازان ايراني در تقليد چينيهاي كشور چين در دوره

در بحثي كه راجع به لعابهاي دوران باسـتان نوشـتيم گفتـيم كـه در سـدة      . كشف مجدد لعاب مينايي قلع گرديد

هشتم پيش از ميلاد مسيح آشوريها اكسيد روي را در لعابهاي سربي خود براي بدست آوردن رنگ سفيد كدر به 

توان از آجرهاي لعـابي كـه در شـوش و تخـت      ميچون آخرين كاربرد اين فن در خاور نزديك را . اند كار برده

سـال دوبـاره آن را    1500گوييم بعـد از   جمشيد در سدة پنجم ساخته شده است ثابت كرد، بنابراين وقتي كه مي

كرد كاربرد گل و رس سفيد را از بـين   اين لعاب جديد كه سطح كاملاً سفيد درست مي. دليل نيست بازيافتند بي

در آنجا پايـه و اسـاس سفالسـازي    . عت به تمام كشورهاي اسلامي تا اسپانيا گسترش يافتبرد و از ايران به سر

شود از آنجا به نام ماجوليكا به ايتاليا آمد و  افريقايي گرديد كه در جزيرة اسپانياي مايوركا ساخته مي –اسپانيايي 

در هلند و انگلستان به نـام  . و انگلستان رفت از ايتاليا به آلمان و هند. طولي نكشيد كه ايتاليا نيز آن را توليد كرد

  .معروف گرديد Delftآلات دفلت  چيني

مـيلادي   883يكي ديگر از اختراعات ايرانيان در صنعت سفالسازي رنگهاي مينايي بود كه قبلاً در سال 

 ـ -اشيايي كه رنگ مينايي بر آنها زده شده است. آغاز گرديده بود گ را بـه كـار   سفالسازان چيني هيچگاه اين رن

ولـي بيشـتر دانشـمندان    . گري فوسطاط نزديك قاهره و در عراق پيدا شده است در كارگاههاي كوزه –اند  نبرده

  .امروزه بر اين باورند كه رنگ مينايي يك اختراع ايراني است



 در رنگهاي مينايي، مايه رنگي گوگردي با زر و سيم حل شده يا اكسيد مس آميخته شده و اُخراي قرمز

و ظـرف را  . زدند اين رنگ را روي لعاب صاف پخته شده مي. شد يا زرد چون عامل اكسيدكننده به آن اضافه مي

. پختنـد  اي مي بار دگر در دماي كمتري نخست در اتمسفري معمولي اكسيدكننده و آخر سر در اتمسفر احياكننده

مانـد و بـه صـورت لايـة فلـزي       لـق مـي  در ضمن مراحل اخير اكسيد فلز تبديل به فلز گرديـده و در لعـاب مع  

  .گرديد درخشاني ظاهر مي

  :سه نوع رنگ مينايي وجود دارد

  .رنگ مينايي طلايي ساده روي زمينة سفيد -1

  .رنگ مينايي جگري در زمينة سفيد يا مخلوط با ساير رنگها -2

باشـد، رنـگ    رنگ مينايي چند رنگ با درخشندگي فلز مس يا نقره، يا اگر روكش آن بسـيار نـازك   -3

  .اي يا زيتوني بر زمينة سفيد مينايي زرد، قهوه

  .اي بود و بستگي به مهارت سفالساز داشت ساختن رنگ مينايي هنر ارزنده و پيشرفته

در سدة نهم و دهـم  . رنگ مينايي در زمان سلاطين سجوق و مغول در كاشان به اوج تكامل خود رسيد

سفالسازان سمرقند متوجه شدند كه : امر محدود به خاور ايران بود پيشرفت ديگري در رنگ مينايي شد ولي اين

بردند نخسـت بـا    شود ولي اگر اكسيد فلزي كه در آن به كار مي كند و تيره مي رنگهاي زير لعاب سرب شرُه مي

  .ماند گرديد ثابت مي خاك رس نرم سفيدي تبديل به خمير مي

در . ها مهارت داشتند و آن رنگ زير لعاب منگنز بـود سفالسازان نيشابور در ساختن نوع ديگري از رنگ

گرديد و بـا اكسـيد منگنـز     شد سپس پخته مي اينجا تنة گل رس معمولي در داخل خاك رس سفيد فرو برده مي

داشتند و سپس تمام سـطح آن را بـا رنـگ لعـاب سـربي       رنگ شده و آن را در آب و شيرة انگور معلق نگه مي



آمد كـه بـا زمينـة     پختند، با تركيب منگنز رنگ سياه سير بدست مي براي بار دوم مي روشني پوشانيده و ظرف را

ذوق ايراني فرصتي داد تا هنر ارزنده خود را  اين امر به خطاطان برجسته و خوش. كرد سفيد تضاد خوبي پيدا مي

  .در سافلها نيز تعميم دهند

كه جزو سلسـلة   (Ting-Yaho)گ يائوم در سدة نهم و دهم بار ديگر نفوذ چيني در تقليد ظروف تين

اي و بريـده   هاي آن دندانـه  تينگ يائوچيني اصيلي است كه لبه. شود بود ديده مي) ميلادي 1179تا  906(سونگ 

بينيم كه سفالساز ايراني سبك چيني را تقليد نكـرد، بلكـه بـا كوشـش و مهـارت       در اينجا باز مي. باشد بريده مي

وطنش نزديك كرد، و هنري بوجود آورد كـه بـه نـام گرافيتـو      هم  به سليقه و ذوق خويش آن را بهبود بخشيد و

(graffito) مشهور شد.  

  

  

  

  سفالگري در دورة مياني اسلام

. جهش چشمگيري در تمام هنرها، صنايع و علوم پديد آمـد ) ميلادي 1147-1037(در زمان سلجوقيان 

در مـورد سفالسـازي   . با روش زندگي ايرانيان تطبيق دادنـد با اينكه سلجوقيان در اصل ترك بودند ولي خود را 

در اين دوره تمام روشهاي فني شناخته شده به كار برده مـي  » عصر طلايي چيني سازيست«اين دوره بايد گفت 

چنين بـه نظـر   . سازي، قلمزني رنگ زير يا روي لعاب، مطلاكاري و ميناكاري كاري، شبكه حكاكي، برجسته: شد

در . كردند و اين امـري عـادي بـوده اسـت     آن دوره نقاشان و طراحان استاد سفالساز را ياوري مي آيد كه در مي

حدود امپراتوري سلجوقي از مرز چين تا مديترانه  –چيني بار دگر در ايران ظاهر شد  دورة سلجوقيان نيز ظروف



در طوس، كاشان، ري و اصفهان معـادن كـائولين   . و ظروف چيني هنوز مورد توجه سفالسازان ايراني بود –بود 

كوشش مستمر سفالسازان ايراني براي اينكه بتوانند با چينيها و لعابهاي ساخت كشور باسـتاني چـين   . زياد است

ركيب خمير نرم با آميخته زيادي زا در برابري كنند موجب بوجود آمدن دو اختراع در ايران گرديد، اول اختراع ت

هاي در كـوهي   دانه. رفت كوهي و ديگر كشف مجدد لعاب قلياني كه براي آخرين بار در مصر باستان به كار مي

شفاف و سخت و بـه هـم    كردند، پس از پختن روية نيم اي لعاب قليايي را به خاك رس اضافه مي و خمير شيشه

ين همانند ماده و خميري بود كه در سدة هيجدهم در اروپا به عنـوان خميـر نـرم    آمد، و ا اي بدست مي چسبيده

  .چيني شناخته شده بود

  

  

  

  

  

  سفالگري در دورة متأخر اسلامي

سال فرمانروايي بيگانگان بر تخت نشست و  850پس از  1501هنگامي كه شاه اسمعيل صفوي در سال 

در زمـان  . نخستين شاه دودمان صفويه گرديد بزرگي و عظمت ايران آغاز گرديد و تا دويست سال ادامه داشـت 

ر شاهنشـاهي او بـه   آوازة شكوه و جلال دربـا ) م.1620-1587(عباس بزرگ اين عظمت به اوج خود رسيد  شاه

شاه عبـاس  . دربارهاي اروپا رسيد، و سفيراني از بسياري از كشورهاي اروپا به پايتخت وي يعني اصفهان آمدند

استادان فن را از امپراتـوري پهنـاور خـود جمـع كـرد و در اصـفهان يـا        . خود صنعتكار و بازرگاني باهوش بود



وران جزء و صنايع خصوصـي نيـز    به پيشه. ماري بنيان نهادپيرامون آن جاي داد و كارگاههاي صنعتي شاهي بيش

هنگامي كه از بازرگانان و نمايندگان كمپاني هند شرقي هلند كه دژي در جزيره هرمـز در خلـيج   . كرد كمك مي

فارس داشتند شيد كه آنها مشغول تجارت ظروف چيني كشور چين هستند از بازرگانان چيني دعـوي كـرد كـه    

ود را از راه خشكي براي صادرات به اروپا به كشـور وي بفرسـتند و بـدين ترتيـب كمپـاني      هاي زيباي خ چيني

خود شاه گردآورندة تعداد زيادي ظروف زيباي چيني بود، مجموعة چينيهاي وي . هلندي را از ميدان خارج كرد

 ـ    . هنوز در آرامگاه خانوادة شيخ صفي در اردبيل وجود دارد اره برگردانـد و  اين امـر نفـوذ صـنعت چـين را دوب

سازي كوشيدند و شيوة كار كاشان را كامل كردند و كائولين سفيد نرمـي   سفالسازان ايراني بار دگر در كار چيني

. آباد پيدا شده بود به كار بردند و با لعاب خمير شيشه قليايي كه قبلاً گفتيم در هم آميختند را كه در نايين و علي

گر چيني را به ايران دعوت كرد تا سفالسازان ايراني در  كوزه 300عباس  شاه چون سفالهاي ايراني بدل چيني بود

-man-oo)هاي ايراني نام مـن او هـر    رهبر اين عده مردي بود كه در افسانه. سازي آموزش دهند صنعت چيني

har) عـلاي  اند مرغوبيت جـنس ا  جهانگردان اروپايي كه در آن زمان به ايران مسافرت كرده. شناخته شده است

  .اند هاي داخلي را تحسين كرده فرآورده

با تجديد نفوذ چين ظرفهايي متداول گرديد كه رنگ زير لعاب آن آبي بود زيـرا ايـران معـادن زادي از    

يكـي از اسـتادان آن   . است 1592، 1563، 1523قطعاتي از چيني پيدا شده كه مربوط به سالهاي . لاجورد داشت

هـاي معـروف سـلادون     از چيني. كرد ه در آغاز سدة شانزدهم در تبريز كار ميبود ك» نقاش«زمان حاجي محمد 

رفـت   در آن موقع تقليد شد، و براي ساختن آن لعاب بسيار صاف سبز، خاكستري به كار مـي ) رنگ سبز بيدي(

  .ولي طرح آن ايراني اصل بود

  



  روش كار سفالساز امروزي

) كوَل مال يـا كـول مـال   (گر كَبل ما  ارد يعني كوزهامروز در پيشة فخاري چندين شعبه مختلف وجود د

  ).كاشيگر(سازي و كاشيپز  ، مهره)ساز عتيقه(ساز  سنگينه

چنانچه خاك از ناخالصيها پاك باشد، همانطور كه آن . گري، گل رس يا خاك رس است مواد خام كوزه

حوضچة (باشد آن را با فرو بردن در گلچي برند اما اگر داراي مواد خارجي  آورند به كار مي را از چاله بيرون مي

گذرانند و گاهي اوقات آن را از حرير  ريزي مي  كنند و سپس آن را بيخته و از غربال مي) تحليل(آب ديده ) آب

شود در بيشتر موارد لازم است كه با افزودن گـرد   خاك رس ظروف ظريف و زيبا هميشه تحليل مي. گذرانند مي

يا سنگ چخما به گل سفيد تحليل شده يا به گل ويـژة سـبد فـام    ) ت، بلور يا حيصبأشكر سنگ، حصا(كوارتز، 

ابتدا شكر سنگ و سنگ چخماخ را با ميلـة آهنـي بـه نـام     . تركيب شيميايي مخلوط را مناسب سازند) غصاري(

) ميدقـه، صـلايه، صـلايت   (شكسته و سپس در هاوني از سـنگ بازالـت بـه نـام ميـدق      ) مطرقه يا حديد(ستام 

. ريـزي دانـة ارزن گـردد    و به) دقيق(كنند، تا دانه دانه  مي) مدقق، محبا(كوبند يا به اصطلاح خودشان مدقوق  مي

). كنند به اصطلاح صحق يا مصحوق و مطحون مي) (218تصوير (سايند  ها را سپس با آسياب دستي مي اين دانه

  .كنند ابتدا آن را خشكه ساب و سپس آن ساب مي

مبـل  . اي يك سنگ زير است كه سوراخي در وسط آنست تا ميل زير در آن قرار گيردآسياي دستي دار

رويي فرو رفته است، و فاصلة بين سنگ زيـر   رويي فرو رفته است، و فاصلة بين سنگ زير و سنگ زير در سنگ

دهـد كـه كنـدة چـوبي      آسك آب ساب را نشان مـي  219تصوير . شود رويي با يك جفت گوه كنترل مي و سنگ

اي دارد، ايـن دسـته    آسـياي كوچـك دسـته   . به عنوان شمعك ميان ميله و گوه قرار گرفته است) قلفه –پارس (

چوبي است و در سوراخي كه نزديك لبة سنگ رويي است فرو رفته است و با چوب دسته يـا گـوه نگهـداري    



رويي تعبيـه   ر سوراخ سنگشود، در صورتي كه آسياهاي بزرگتر داراي دستة بلندتري است به نام ناجي كه د مي

خاك تحليل شده و شكرسنگ يا اگر لازم باشد خاك تحليـل  . شود رويي نگهداري مي اي در سنگ شده و با گوه

نشـين شـدن آب اضـافي را خـالي      كنند و پس از ته شده، شكرسنگ و سنگ چخماخ را كاملاً با هم مخلوط مي

وقتي كه گل كشـدار شـد   . گذارند تا خشك شود تاب ميريزند و در آف كنند و ته نشست را در روي آجر مي مي

گل ورز دادنـه بـا   (مالد اين عمل سرشتن،  دارد و آن را با پا مي گر يك چونه گل برمي پيشكار يعني شاگرد كوزه

دهنـد   در بعضي از جاها ديده شده كه پس از اين عمل آن را مجدداً با دست ورز مـي . شود ناميده مي) پا، پا زدن

ظاهراً خاك اينجور جاها احتياج دارد كه براي بار دوم ورز داده شود تـا حالـت كشـدار    ). پيچند ته مييعني مش(

برند ايـن مشـتها    وقتي گل ورز دادن كامل شد چونه را به قطعات كوچكي به نام مشت مي. خود را بدست آورد

ونه روي مركز صـفحة چـرخ قـرار    گر بخواهد تمام چ به اندازة شيئي هستندكه بايد درست شود مگر اينكه كوزه

هـاي نمـدار آن    براي اين كه اين گل نمناك بماند با كيسه. داده و تكه تكه از اين چونه كنده اشياء خود را بسازد

شود براي به شكل درآوردن  پوشانند گل ورز داده شده كه همان روز مصرف نشود در انبار گل گذاشته مي را مي

يكي قالبگيري آزاد اسـت كـه عمومـاً بـه شـكل      : وش مختلف هنوز وجود داردهاي گوناگون سه ر گل به چهره

روش سوم امروز فقط محدود به . گري با چرخ است و سومي با قالب درست كردن سازي است دومي كوزه فتيله

  .كاشيهاي قالبي است

  

  سازي گري به شكل فتيله كوزه

شـاگرد  : آورنـد  به شكلهاي مختلف درمـي  دهد كه چگونه گل را با اين شيوة كهن نشان مي 221تصوير 

گذارد و  آورد، و آن را در جلو استاد خود مي غلطاند و به صورت فتيله درمي گر چونة گل را روي تخته مي كوزه



دهـد و ايـن كـار را دايـره زدن      آورد كه يكي را بالاي ديگـري قـرار مـي    هايي درمي استاد آن را به صورت دايره

طريـق درسـت شـده آب     اي كه به اين دايره ساخته شد استوانه 12پس از اينكه در حدود). 222تصوير (نامند  مي

سازي همينطور ادامه دارد تا اينكه شيئي ساخته شده بـه   فتيله. كنند زده و با ليسه يا ماله كوچكي آن را صاف مي

كننـد يـا    داخـت مـي  پس از اينكه گل خشك شد بار ديگر با سـنگ مهـر آن را پر  . خواهند برسد ارتفاعي كه مي

  .احتمال دارد بار ديگر با ماله كوچكي پرداخت كنند

  

  گري با چرخ كوزه

شـود در   موارد استعمال دو روش قبلي بسيار محدود است و فقط براي سفالهاي ناهموار به كار برده مي

  .دهد مي شود هنر صنعتگر را به بهترين وجهي نشان گري ساخته مي صورتي كه محصولاتي كه روي چرخ كوزه

گـر   و مانند چـرخ كـوزه  ) 227تصوير (كند  گر ايراني صفحه گردي است كه با پا حركت مي چرخ كوزه

گر ايراني به وسيلة صفحة ركابدار سنگيني به نـام   چرخ كوزه. انگليسي نيست كه به وسيله ميلة بازو حركت كند

گردانـد بـه حركـت     ت با پاي خـود مـي  گر در جهت مخالف حركت عقربه ساع كه كوزه) پاتخته، چرخ پا(تمَن 

كه از فـولاد  ) سه پنجه(از چوب ساخته شده است در بالاي آن يك سه شاخ ) چوب آمك(ميل چرخ . آيد درمي

در سـر  . ورزيده ساخته شده است قرار گرفته و ميزكار چرخ به نام سركار يا سرچرخ روي آن نصب شده است

كـه از اسـتخوان شـانة شـتر     ) زير ميخ(نصب شده كه در شمك ) بالتكآهن تير يا (پاييني ميله نيز يك ميخ تير 

تير بزرگ افقي كه زير ميز گـرد چـرخ قـرار دارد قلفـك     . گردد ساخته شده است و در توي چوب فرو رفته مي

گر روي تخته چوبي به نام تختـة كونگـاه نشسـته و وقتـي كـه كـار        كوزه. كند رويي را حمل مي) تخته شمعك(

در خراسـان قسـمتهاي زيـرين    . دهـد  خودش را روي پاگاه كه بالاي صفحه ركابدار است قرار مـي كند پاي  نمي



خواهد كار خود را  گر وقتي مي شود و كوزه چرخ يعني صفحه ركابدار و شمعك اغلب زير كف اطاق ساخته مي

خ قـرار داده و بـا   گر چونه گل را روي مركز چر براي گل كشيدن، كوزه. رود آغاز كند داخل گودال پيش كار مي

اين عمل را بالا گرفتن يـا بـالا   . آورد كند و با دستي محكم و استوار گل را بالا مي لگد زدن توي گل را پوك مي

گيـرد و سـپس ديـوارة آن را نـازك      گل را تا بلندي بازوان خود بـالا مـي  ). 228تصوير (نامند  زه گرفتن مي قاب

كند تا تنة كوزه ساخته شود و سپس گردن كـوزه و سـرانجام سـر     ميكند و در همان زمان مركز آن را بزرگ  مي

داري كـه در   با شـانه قـالبي دندانـه   . دهند تراشند و به آن شكل مي پايين كوزه را با ماله مي. شود كوزه ساخته مي

انجام كنند و سر كاري مي كنند يا اينكه روي آن كنده شود چند نقش يا خط درست مي برابر گل نرم نگهداشته مي

يا پيچ فولادي كوتـاهي بـه نـام سـوزن از روي چـرخ      ) بندك(گردد كوزه را با سيم  در حالي كه هنوز چرخ مي

گر مرتباً دستهاي خود را در بشقاب پرآبي به نام دستدان آب كـه نزديـك در    در ضمن گل كشيدن كوزه. برند مي

اي را كه سـاخته   كشد شاگرد او كوزه ه دوم را ميگر كوز هنگامي كه كوزه. كند تر مي روي نيمكت كار قرار گرفته

گذارد تا نيم خشك شود، در آن موقع اسـت كـه دسـتة     برده و درآن جا مي) 230تصوير (شده به انبار ظرفداني 

دار  اي گل تر ساخته و با فشار مختصري به قسمت مرطـوب و آج  دسته را از مشت. گذارند كوزه را روي آن مي

شـود عبارتسـت از هسـين     توليـد مـي  ) قـدحچي (گر  ظروف ديگري كه در كارگاه كوزه. چسبانند شده كوزه مي

، كولوك، ظرف شيردوش و سرقليان، چون قليانها گلـويي بلنـد و سـوراخي    )دول آبي(خوري  ، كوزه آب)قدح(

كننـد و   سازي است، چوب قليان سازي را داخل سوراخ چرخ مـي  تنگ دارند گل كشيدن آنها روي چوب قليان

با اين وسيله تعداد زيـادي از سـرقليانها يكـي پـس از ديگـري      . دهند ن كار را قبل از لگد زدن چرخ انجام مياي

نيـز جـزو كالاهـايي اسـت كـه      ) در كماجـدان (هسين گلدان دوري، ليوان،  كماجدان و مكبه . شود كشي مي گل

ه نام كفتر آبخوري معروف است نيز يك نوع ظرف آبخوري كه شبيه پرنده است و ب. كند گر آن را توليد مي كوزه



در . كننـد  سازان تنبوشـه درسـت مـي    گري، مثل فتيله بسياري از كارگاههاي كوزه. گر است جزو مصنوعات كوزه

ايـن سـفالها روي چـرخ    . بـام اسـت   گرانف سـفال پشـت   هاي درياي خزر يكي از محصولات بزرگ كوزه كرانه

پس از اينكه آنها را از چرخ برداشتند با سيم آن را بـه دو  . شوند كشي مي هاي باريك گل گري به شكل لوله كوزه

ها وقتـي   هاي معمولي و كاسه بيشتر كوزه. گذارند تا خشك شود و براي پختن آماده گردد نيم كرده و در انبار مي

ولـي  . نداند و كار ديگري ندارند جز اينكه به كوره برده شو كنند براي پخت آماده گري را ترك مي كه چرخ كوزه

در سـاختن ظـروف دهـن    . ها و سفالها را قبل از پخت بايد تراش داد تا زيباتر و مرغوبتر شـوند  بعضي از كوزه

آورد  گذارد و آن را بـه انـدازة تقريبـي داخـل ظـرف در مـي       گر، چونه گل را روي صفحه چرخ مي گشاد، كوزه

ند و با كار تراش و رنده پايـة آن را بـه شـكل    گردان ظرف را روي آن برمي. كند ترتيب قالبتراش درست مي بدين

رود  هـاي ايرانـي بـه كـار مـي      اي كه در خانواده  چند نوع كوزه 232تصوير ). 231تصوير (آورند   موردنياز در مي

ايم اما شكل آنها در تمام ايـران   ها را از يكي از روستاهاي البرز به نام فشندك گرفته اسم اين كوزه. دهد نشان مي

  .يكيست

كـوزة چـاقتر و كمـي    . نامند شود و آن را آرد دوني مي كوزة كوچكتر براي نگهداري آرد به كار برده مي

ايسـت   روغندوني كـوزه . شود و براي بردن و حمل خواربار بسيار مناسب است بلندتر به اسم كلدوني ناميده مي

رود و به همين دليـل بايـد    ار ميكه پشت و روي آن لعاب دارد و براي نگهداشتن روغن و هم براي ترشي به ك

  .لعاب داشته باشد، ولي اگر بخواهند فقط براي آب بردن از آن استفاده كنند مثل كوزه آب بدون لعاب است

  

  كاشيهاي قالبي



استاد . كند هاي متناسب تهيه مي هايي به اندازه شاگرد وي چونه. كند كاشيپز معمولاً در هواي آزاد كار مي

). 235تصـوير  (برد  كند و با سيم مي ، مازاد آن را تا مي)234تصوير (در جلوت خود گذاشته  كار قالب كاشي را

گذارد كـه خشـك    شاگرد وي كاشيها را در سايه مي). 236تصوير (كند  سپس با حركت سريع قالب را خالي مي

جريـان دارد  كننـدة كاشـي كـه در آن هـوا خـوب       شود و هنگامي كه اندكي سفت شدند آنها را در اتاق خشـك 

كاشي را . شيوه كار كاشيپز شيرازي اندكي فرق دارد). 237تصوير (چيند تا خشك شود،  سرپايين روي زمين مي

گذارد و سپس آن  گيرد و پنج ساعت در هواي آزاد مي گونه كه در مورد كاشيپز اصفهاني گفتيم قالب مي به همان

درِ قالب فلـزي را روي آن گذاشـته و بـا پتـك ضـربه      . هدن را در قالب فلزي كه قدري باريكتر از اولي است مي

پس از . دارد شود و تاب برنمي بدين ترتيب كاشي او بيشتر فشرده شده و ديگر جمع نمي. زند محكمي به آن مي

پس از اينكه مدتي گذشت و . سايد تا زبري آن را بگيرد اينكه كاشي را از قالب بيرون آورد اطلاف قالب را مس

  .برد را در لعاب فرو مي خشك شد آن

رنـگ و   بـي (ان در كورة معمولي براي بار نخست به صورت خام  تمام كاشيهايي كه خوب خشك شده

  .شوند پخته مي) لعاب

  پخت

 –داش  –فورن  –شاخور  –بريز  -تنور(ساز انواع زيادي كوره  گر و كاشي براي پختن محصولات كوزه

بزرگتـرين ايـن   . ها بستگي دارد به اندازه و سرشت سفالها اندازه و ساختمان اين كوره. وجود دارد) دم و داشت

جزئيـات   238تصوير . ساز است كوَلهاي چاه كن و كارهاي سفالي سفالگر فتيله) طبخ كردن(ها براي پختن  كوره

ند و شعلة آتش از ير تاق كوره از درب آتش وارد اتاق انداز هيزم را به كوره مي. دهد ها را نشان مي اينگونه كوره

هـا خـوب پخـش شـده و از      شـعله . رسد هاي تاق كوره گذشته به اتاق كوره مي شود و از يك رشته زنبورك مي



گردنـد و از   سفالها گذشته و به سوي تاق بالا رفته آنگاه به اطراف به سوي پنج يا شش سـوراخ دودكـش برمـي   

و به ويژه درمنه است ولي امـروز نفـت جـاي آن را گرفتـه     ) خار(سوخت اين كوره چار  .شوند آنجا خارج مي

  .است

و قطـر   75/1تاقي به شكل كندو كه بلنـدي آن  . ها را در گيلان ديده است ترين نوع كوره نويسنده ساده

 30بـه ثطـر    متر در زيـر و سـوراخي   75/0دهد، در ورودي به پهناي  متر است اين كوره را تشكيل مي 75/2آن 

پـس از  . رفـت  ساز به نام گمج به كـار مـي   اين كوره براي ديگهاي سادة دست. سانترمتر در بالاي اتاق قرار دارد

اي كه در سطح زمين بود دائماً شـاخة   كردند و ا زسه چهار دربچه چيدند در ورودي را تيغه مي اينكه كوره را مي

چون اينگونه سوخت در گيلان فراوان اسـت كـارآيي كـم    . دنهادند، تا آتش و شعله پيوست باش چوب درآن مي

  .كوره زياد اهميت ندارد

در آنجـا دو  . ها جور ديگـري اسـت   در شهرضا كه يكي از مراكز سفالسازي نزديك اصفهان است كوره

هر . شود متر بلندي دارند در كنار هم ساخته مي 75/3متر قطر و  3اي به نام فكله كه هر كدام  اتاقك پخت دايره

كـه در بيـرون كـوره اسـت از ميـان      ) چال(اي دارد و گازهاي سوخته از آتش خانه  كدام از اين اتاقها، زير كوره

بـام هـر اتـاق گنبـدي اسـت و سـوراخي       . شود سوراخ بزرگي كه در كف اتاق است گذشته وارد اتاق پخت مي

كوره اتاق بزرگي است كـه روي   ويژگي عجيب اين. سانتيمتر است 70در وسط آن است كه قطرش ) اي حلقه(

شـود اتـاق    هـا ناميـده مـي    اين اتاق بالايي كه سر كوره. دو اتاق پخت است و يك تاق گنبدي در بالاي آنهاست

خيزد از ميـان سـفالهاي چيـده شـده گذاشـته و       شده كه از در اتاق پخت برمي گازهاي سوخته. كن است خشك

چيننـد   ها را مـي  وقتي كه يكي از كوره. رود است به خارج مي كن سرانجام از طريق دودكشي كه در اتاق خشك

شاگرد ظرفهاي خشك شده را از اتاق سر كوره و از ميان سوراخ اتاق پخت به استاد خـود كـه در اتـاق پخـت     



تهي كردن كوره آسان است جلو هر اتاق پخت را كه به هنگام آتش كردن، تيغه كـرده بودنـد بـاز    . دهد است مي

ساعت طـول   48شود و پخت  هر اتاق به نوبت آتش مي. برند هاي پخته شده را از آنجا به خارج ميكرده و كالا

پيش از اينكه يكي از اتاقها آتـش شـود لوحـة    .كشد، در صورتي كه در اين مدت اتاق دوم خشك شده است مي

لهايي كـه در آن  دهند تـا اينكـه سـفا    بزرگ پخته شده گلي روي سوراخي كه در سقف اتاق ديگر است قرار مي

  .هست خنك شود و آتش اتاق ديگر به آن اثر نكند

كـورة ايـن شهرسـتان اتـاق     . در بيدخت خراسان كـورة تقريبـاً امـروزي بـا هـواكش زيـر وجـود دارد       

آتش در پايين كوره سوخته و هواي لازم .چهارگوشي است باتاق ضربي كه چاه آتشخانه در پهلوي آن قرار دارد

. ريزنـد  هيزم و بوته را از در شاخگاه كه در ديوار كوره اسـت تـوي چـال مـي    . گيرد ني ميرا از هواكش زيرزمي

كـه در ديـوار آن   ) مـوري (سوراخ در كف دارد كه به چندين دودكـش   12ديوارهاي روبروي آتشگاه در حدود

ضربي  يعني گازهاي سوخته شده نخست از سفالهاي چيده شده گذشته به سوي تاق. شود ساخته شده منتهي مي

سرعت گازهاي سـوخته  . آيند تا از دودكشها بتوانند خارج شوند رود و سپس به ناچار به سوي كف اتاق مي مي

  .آيد شود و حرارت قابلي بدست مي شده در اثر اين كار كم مي

هـاي سـفالهاي    كـوره . ترين كورة سفالسازان همانند كورة آجرپزهاست منتهـا خيلـي كـوچكتر    اما عادي

دارند تا سـوخت بهتـر انجـام گيـرد و آن را بتـوان      ) درب هوا(كنارة اتاق سوخت خود، سوراخ هوا ظريفتر در 

يعني بسته به موقعيت و نيازمندي سفالهاي بشود هـواي اكسـيدكننده و يـا هـواي     . تحت نظارت و نظم درآورد

هـاي متعديـد بودنـد كـه از      ها داراي طبقه نويسد كه در زمان وي كوره ابوالقاسم كاشي مي. احياكننده ايجاد كرد

گران امروزي نيز براي پختن سـفالهاي   كوزه. هاي سفالي بر روي ميخهاي گل يايجاد شده بودند گذاشتن و لوحه

هـايي كـه كـوره آجرسـازي مصـرف       ها به جاي بوته اين كوره. دهند ها قرار مي مرغوبتر، آنها را روي اين طاقچه



كنـد كـه پوسـت هيـزم را      ابوالقاسم اضافه مي. بردند و بيد به كار ميچوب، به ويژه چوب بادام وحشي . كند مي

  .دادند ها را نفتي كنند انجام مي كندند كه دود نكند و اين كار را سفاسسازان اصفهان نيز قبل از اينكه كوره مي

  

  سازيلعاب

مـا در شـهرهايي   ا. را خودشان تهيه كنند) ليقه(رسم بر اين است كه سفالسازان و كاشيپزها، رنگ لعاب 

كه صنعت سفالسازي پيشرفته است مانند اصفهان و كاشان، كساني هستند كه در ساختن لعـاب اسـتادند و آنهـا    

فروشـند و يـا در كارگاههـاي     محصولات خود را به رنگهايي كه موردنيـاز اسـت بـه سفالسـازان كـوچكتر مـي      

  .شوند سفالسازي بزرگ مانند يك استاد به كار گمارده مي

. است كه يكنوع شيشه قليايي اسـت ) بلور، جوهر، شيشه(ن گام در تهية لعاب آماده كردن آبگينه نخستي

قليـه، قليـاب، كـالا،    (و كربنات پتاسيم ) سنگ آتش(و ريگ چخماخ ) ريگ سنگ بلور(مواد خام آن در كوهي 

قلياسوزها در قم زندگي كرده بسياري از . شود انجام مي) قلاع(آماده كردن قليا به وسيلة قلياسوز . است) كليياب

هـا در   قلياسـوزها هفتـه  . قلياب قمي از لحاظ مرغوبيت معوف است. كنند و در حاشية شمالي كوير نمك كار مي

بهترين ايـن گياهـان گيـاه    . كنند حاشية كوير گشته و نباتات نمكي را كه كاملاً خشك نشده باشند گردآوري مي

قلياسوز همه اين گياهان را در چالي كـه قطـر دهانـة آن يـك متـر و      . ستمعمولي سودا به نام اشنان يا اشنون ا

ريزد تا اينكه آهسته آهسته و  كند و گياه را روي آتش مي گودي آن دو متر است ريخته و آنها را از زير آتش مي

شب . وزانندس مرتب باز اشنان را از روي الاغ خالي كرده و در اين چال مي. گرماي زياد بسوزد با شعله كم و بي

برند، در آنجا كـورة   بامداد روز ديگر آنها را گردآوري كرد و به كارگاه قلياسوز مي. شود اين خاكسترها خنك مي

كيلـو خاكسـتر اشـنان را از     7تا  5. بيند اي دارد كه از زير حرارت مي اين كوره لوله. هست) كورة رنگ(تكليس 



سـپس آن را از كـوره   . زنند تا اينكه قليا مكلس گردد را به هم ميريزند و با سيخ آن  سوراخ جلو لوله در آن مي

كيليـويي   5هاي تقريبـاً   پس از خنك شدن به شمش. اندازند گر است مي اي كه زير پاي كوزه درآورده و در چاله

  .كنند آيد و آنها را انبار مي درمي

كننـد مگـر اينكـه در     مـي  آوري هاي خشك جمع سنگ چخماخ و در كوهي را معمولاً از بستر رودخانه

دارند تا سوخت بهتر انجام گيرد و آن را بتـوان  ) درب هوا(همان نزدتر در كنارة اتاق سوخت خود، سوراخ هوا 

تحت نظارت و نظم درآورد يعني بسته به موقعيت و نيازمنـدي سـفالها بشـود هـواي اكسـيدكننده و يـا هـواي        

ويژه سفيد را  گنند و سنگهاي به سنگهاي به دردنخور را جدا مي. شود گر شكسته مي احياكننده ايجاد كررگاه كوزه

در كوهي به كار ) كوبيده(اي براي ساختن گرد  گذارند در صورتي كه انواع سنگهاي قهوه براي لعابسازي كنار مي

قبلاً وقتـي كـه راجـع بـه مـواد خـام       . شود تا تركيب صحيح بدست آيد رود و به گل رس سفالگر افزوده مي مي

اي بايـد بـه    در كوهي براي لعاب آبگينه. كرديم خرد كردن و كوبيدن سنگها را شرح داديم گران صحبت مي وزهك

كيلـو در كـوهي كوبيـده بـه      25كيلو قلياب قمي و  سي. آن را صاف كنند) لُنگ(خوبي كوبيده شده و با كرباس 

شود تا اينكه آبگينـه لعـابي درسـت     ده ميبا آن افزو) اكسيد منگنز(گرم مغنسيا  220خوبي با هم آميخته شده و 

  . شود

شود و  آميختة آبگينه در كورة مخصوص آبگينه به نام بريز كه اجاق مجوفي به نام چال دارد گذاشته مي

زنند، وقتي كه اين ماده گداخته شـده و بـه صـورت شيشـه      آن را هشت ساعت پخته و با كفچة آهني به هم مي

ضـمن خنـك   . ريزنـد  بيرون آورده و در مغاك بر آبي كه جلوي كوره اسـت مـي  بدون حباب درآمد با كفچه آن 

گذرانند و بـرا   كنند و از الك مي ها را كوبيده نرم مي اين دانه. شود اي دانه دانه مي شدن با آب، خميرة مايع شيشه

  .كنند اي ذخيره مي يĤينده در گوشه



  

  آماده كردن اكسيدهاي فلزات

سرب به خمير شيشه افزوده . شود سرب است در تهية لعاب به كار برده مي ترين فلزي كه ارزنده: سرب

و اكسـيد سـرب يـا شـنگرف     ) خاك سـرب (شود تا به عنوان ماده گدازنده عمل كند و به شكل مردار سنگ  مي

گران امـروز باطريهـاي كهنـه را زيـاد      كوزه. شود زاولي و سرنج و يا اغلب به صورت سپيدة زنان به كار برده مي

پس از شسـتن تركيبـات سـربي    . خرند، سرب اين باطريها به نام سرب ماشيني يا سرب باطري مشهور است مي

كننـد   هاي باقيمانده را چون سرب معمولي عمل مي هاي فلزي صفحه برند و شبكه ها را مستقيماً به كار مي صفحه

دهد، بالاي آتشخانه يـك بوتـة    شان ميكوره گدازشنگرف زابلي را ن 241آيد و تصوير  اي كه در زير مي به گونه

كنند بالاي جايگاه گداز  نسوز تخت كلاسه شكلي است كه سرب را در آن تا دماي تقريباً قرمز گداخته تابيده مي

شود بـا سـيخ    اكسيدي كه روي فلز بسته مي.سوراخي است كه هواني تازه در جريان اكسيدشدن فلز به آن برسد

  ).تا اينكه همة فلز تبديل به اكسيد گردد خاك شود شود آهني سركج مرتب كنده مي

شود اما اگـر   شنگرف زابلي به هر شكل كه باشد براي بدست آوردن لعابهاي شفاف به كار برده مي :قلع

. شـود  به شكل اكسيد قلع سپيد آب به خمير شيشه اضافه مي) رصاص(بخواهند لعاب مينايي كدر تهيه كنند قلع 

اي  در كوره. كنند دارد، عادت بر اين جاريست كه سرب و قلع را با يك عمل اكسيد مي چون بيشتر لعابها سرب

شود سپس يك يا دو  كنند و اين كار با آتش ملايمي انجام مي كه بالا شرح داديم سه قسمت از سرب را گداز مي

ها را به طريقي كـه بـراي   كنند، هر دوي آن افزايند وقتي كه اين قلع آب شد گرما را زياد مي قسمت قلع به آن مي

نامنـد بـراي سـاختن لعابهـاي      آميخته شنگرف زابلي و سپيداب را نيز سفيداب مي. نمايند سرب گفتيم اكسيد مي

  .سازند سپيدآب خالص را در همان كوره مي) مصمت(سرب  بي



سـت  اي روشن، مس يكي از عوامل مهـم در بد  در ساختن لعابهاي قليايي و لعابهاي سربي فيروزه :مس

كـورة  . كننـد  مس را به شكل اكسيدمس به عنـوان رنگيـزه بـه خميـر شيشـه اضـافه مـي       . آوردن رنگ آبي است

آتش كوره، مس را سرخ و گداخته . كنند اند مي كه از مسگري آورده) رندش(اكسيدكربن مس را پر از تفاله مس 

ه هواي تازه بـه درون كشـيده و رفتـه    كند به هنگام گذاشتن شعله از ميان تفالهاي مس، از سوراخ بالاي كور مي

كشـد تـا    گيرد و هشت ساعت طول مي كيلو مس مي 50اي كه نشان داديم تقريباً  كوره. گردد رفته مس اكسيد مي

نحاس يـا  (آوري كرده و به نام مس محرق  وقتي كه خنك شد اكسيد آن را به دقت جمع. كار زنگاري تمام شود

  .گدازند اي مي در گوشه) مس سوخته

كند و هنگـامي كـه بـا اكسـيد مـس       اكسيدآهن در لعاب يكدست، رنگ زرد يا ترياكي درست مي :آهن

گر زنگار آهن را توليد كند زيرا آهنگـران در   نيازي نيست كه كوزه. آيد آميخته شود رنگ سبز روشن بدست مي

  .گر دارند زياد بيش از نيازمنديهاي كوزه) حديدة محرق(اطراف سندان خود توبال 

) يـاقوتي (برد تا رنـگ قرمـز پرپـر     گر ايراني براي ساختن سفالهاي درجه يك زر را به كار مي كوزه :زر

براي . كند بدست آورد و يا اينكه زر را به صورت سريشم به كار برده و روية سفال را با لعاب يكدست مطلا مي

اين آميخته را . كنند سيدكلريدريك حل ميهر كدام از اين كارها زر را درآميختة اسيدنيتريك، اسيدسولفوريك و ا

قلـب  . كنـد  گر در انبيق، كه احتمالاً آخرين باقيماندة كارهاي كيمياگري قـرون وسـطي اسـت، درسـت مـي      كوزه

سـاخته شـده پيرتيهـا زاج    ) جات ادويه(اي است كه دوا  دستگاه كيمياگري قرع است و آن عبارت از كوزه شيشه

 243كـه در تصـوير   (روي قـرع  . شـود  در آن ريخته مي) نمك تركي(خالص  ، نمك و شوره و شوره)زاق(زرد 

مالنـد تـا از    مـي ) گلپذيردار(روپوشي از گل مخلوط با تخمهاي بوريا به نام گل لويي دار ) نشان داده شده است

ق كه و در انبي) كند عرق مي(شود  جوهر تيزاب كه در داخل قرع هست بخار مي. شعله مستقيم كوره آسيبي نبيند



توانـد طـلا را در    اين شكل ابتدايي تيزاب مي. شود چكد و از آنجا به شيشه منتقل مي در پايين آن قرار گرفته مي

  .آيد كنيم رنگي كه گفتيم بدست مي هگامي كه محلول طلا را به خمير شيشه اضافه مي. خود حل كند

كرد هنوز در نزديك كاشان و قم به ويـژه در   فلز كه در گذشته نقش بزرگي بازي مي اكسيد اين: كبالت

. اين معدن قرنها جزو املاك يك خانواده محلي بود. شود كوهستان كهرود ميان ده گوجار و كهرود استخراج مي

كه به اصطلاح آن  دارند افراد خانواده در معدن كبالت كار كرده و اكسيد كبالت را از شكاف كوچك سنگها برمي

هـا بـه    با ناخالصـي ) گل و يا سنگ لاجورد(اكسيد كبالت يا به اصطلاح خاك لاجورد . گويند را لايي كبالت مي

كه وزن آن يك چارك ) گوله(كبالت را به صورت قمُچه . شود آميخته مي) اكسيد منگنز(ويژه خاك رس مغنيسا 

فروشند و كيمياگر ناخالصي آن را شسته و اكسيد كبالت نسبتاً  مي) كيمياگر(است درآورده و آن را به اسفرجاني 

گـر   كند تـا كـوزه   اي كه محتوي كبالت آن زياد باشد تهيه مي گر فروخته و يا اينكه خمير شيشه خاص را به كوزه

  .بتواند آن را با لعاب يكدست رقيق كرده و به استحكام موردنظر درآورد

دي رنگيزه هسـت كـه بـه صـورت اكسـيد و بـا تركيبـات ديگـر         به جز كبالت، تعدا هاي ديگر رنگيزه

اشـيميد،  (ترين آنها سنگ آنتيمـوان   ارزنده. شود گر فروخته مي استخراج شده و مستقيماً براي تهيه لعاب به كوزه

يكـي از مـواد   . اسـت ) اكسيد منگنـز ) و مغنيسا) ارسنيك(است كه به شكل سورمه و يا كحل، زردنيخ ) اوشمود

اين . درصد سيليكات منيزيم است 5درصد منگنز و  10درصد آن كروميت و  85ام سياه قلم هست كه كاني به ن

ديگر . شود شود كه پس از پخت سياه سير مي سياه قلم براي رنگ كردن خطوط بعضي از طرحها به كار برده مي

لاجورد اصل به ندرت به . شود ميها، زنگار و لاپيلازولي يا ماوراء آبي است كه آن هم لاجورد خوانده  از رنگيزه

شود و اگر هم به كار برده شود براي اينست كه رنگ آبـي دريـايي سـيري درسـت      عنوان رنگيزه به كار برده مي



ها روي سنگ مالش تخت يا كمي كاس به نام سنگ مشـكي يـا سـنگ سـه لايـه كوبيـده        اي از رنگيزه پاره. كند

  .شود مي

خميز شيشـه  ) يك بار پخته شده(لعاب دادن ظرفي كه يك آتش شده   گر براي كاشپيز و يا كوزه :لعاب

خواهد بدست آورد، و سپس خاك رس خالص سفيد، قليا، دوشـاب   كند تا رنگي كه مي را با رنگيزه مخلوط مي

گران كشورهاي باختري ممكن است از كاربرد قليـا و دوشـاب و    كوزه. افزايند و يا سركه به آن مي) شيره انگور(

كرد به تجربه فهميد  آميزي گلدانهاي يوناني را بررسي مي به شگفتي درآيند اما شومان وقتي كه روش رنگ سركه

كردند و قليا عاملي است كه از به هم چسـبندگي و دلمـه شـدن     كه يونانيها قليا را به خاك رس و آب اضافه مي

شد كه بنـا بـه گفتـه     ه و يا ادرار سبب مياضافه كردن شيرة انگور، سرك. گيرد هاي بسيار ظريف گل جلو مي دانه

  .شومان سريشمي محافظ درست شود و تا آنجا كه ممكن باشد ذرات ريز را به حال تعليق نگاه دارد

هـا   هـا و تجربـه   كنند و نسبت آنهـا در طـي قـرون و از روي سـنت     تمام مواد لعاب را به دقت وزن مي

، و سـرانجام  )136ص  219تصـوير  (گذراننـد   چندين بار مـي لعاب را با آب درآميخته و از آسك . شناخته شود

اين آميخته را در قـدح  . چسباند شود كه مانند سريش ذرات لعاب نرم را به هم مي مقداري كتيرا به آن افزوده مي

و يان كـار را  ) زند مي(ريزد  دهد كه چگونه كاشپيز رنگ لعاب را روي كاشي مي نشان مي 244تصوير . ريزند مي

نداشته ) جوش(كند كه لعاب روي آن حباب  دارد و سعي مي كاشي را با زاويه نگه مي. دهد پياله انجام مي با يك

  )245تصوير . (برند زنند يا در لعاب فرو مي ظرفهاي ديگر را به همان طريق لعاب مي. باشد

ر كـورة كاشـپيزي   و يا د) كورة رنگ يا كورة لعابي(پس از كاربرد لعاب خام اشياء را در كورة رنگپزي 

هاي  ديگر سفالكاران كوره. پزيست نشان داده شده است، و يك كورة چيني 246اين كوره در تصوير . گذارند مي

بسـياري از  . گذارنـد  دار مـي ) مكعبـه (برند و ظروف ظريفتر و نازكتر را در قالب سـفالين در   معمولي به كار مي



و برخي نيز سه بار، مثلاً كاشيهاي تزييني نخست خام پخت شود بعضي ديگر دوبار  بار پخته مي ظروف فقط يك

ماند تا خنك شود  شود و دو روز در كوره مي شوند و سپس با لعاب قلع مصمت مات هشت ساعت پخته مي مي

طرح اين نقشها با كاغذ سوراخ شـده بـه نـام نقشـه     . شود تا روي آن نقش كند داده مي) منقش(و بعد به نقاش 

آيد روي كاغـذ   يك كيسة كوچك كه خاك ذغال دارد و خاك ذغال از سوراخهاي آن بيرون ميشود و  منتقل مي

نقاش، لعاب دو آتيشه يـا ليقـه   . چسبد هاي كوچك روي كاشي مي نقشه تكان داده شده و زغال به صورت نقطه

ن كوره، نقشهاي پخت سوم در هما) 247تصوير (كند  زند و طرح را دنبال مي دو آتيشه را با قلم موي نازكي مي

  .كند روي لعاب را ثابت مي

  

  

  

  

  سازي كاشي

» سـاختماني «انـواع گونـاگون كاشـي    . دار هاي داراي لعاب و ظروف سـفالين لعـاب   هنر ساختن خشت

ها سطح ديوارها، گنبدها، و نماي بيروني و دروني بناها به عنوان تزئين و اسـتحكام   همواره براي پوشاندن سقف

  .و به كار رفته است بنا مورد توجه بوده

حـوزه  . سازي بدنبال شيوه سفالگري و پيدايش هنر لعاب دادن سفال بـه وجـود آمـده اسـت     هنر كاشي

سازي بوده اسـت و بـه    كاري و سفالينه النهرين، مصر و خوزستان بيش از هر ناحيه مهد تكامل و رواج كاشي بين

هاي باستاني اين ناحيه، پيشـگام   به جاي مانده از محوطهالنهرين با توجه به آثار و مدارك  رسد حوزه بين نظر مي



ارتباط با تاريخ سـاخت لعـاب و    دار به عنوان يك پديده تزئيني بي هاي لعاب ساخت خشت. اين هنر بوده است

النهرين در هزاره پنجم قبل از ميلاد موفق به ساخت لعـاب بـا    گران شمال بين صنعت. سازي نيست هنر موزاييك

هـاي معبدالعبيـد    تزئينات روي ستون. هاي تزئيني استفاده كردند شده و از آن براي لعاب دادن مهره ذوب كوارتز

كـاري در   النهرين متعلق به سالهاي نيمه دوم هزاره دوم قبل از ميلاد نشانگر اولين كـاربرد هنـر موزاييـك    در بين

نها رد كنار يكديگر با نظم و ترتيبي خاص اين شيوه تزئين از تركيب سنگهاي الوان و قرار دادن آ. معماري است

اين نـوع تـزئين بنيـاد فـن     . ترتيب يافته است... و نيز با استفاده از ساير اشياي رنگين مانند صدف، استخوان و 

اولين مظاهر هنر كاشـيكاري  . كاشيكاري به خصوص نوعي معرقّ آن به عنوان يك عنصر تزئيني در بناها گرديد

شناسـي معبـد چغازنبيـل و شـوش در      شـود در كاوشـهاي باسـتان    گر مي قبل از ميلاد جلوهدر اواخر هزاره دوم 

دار براي تزئين بنـا   در اوايل هزاره اول استفاده از آجرهاي لعاب. دار يافت شده است هاي لعاب خوزستان خشت

حسنلو، زيويه، بوكان  دار منقوش فراواني از آجرهاي لعاب. يابد النهرين گسترش مي در نقاط مختلف ايران و بين

يكي از مهمتـرين  . اند النهرين ساخته و پرداخته شده هاي بين اند كه براساس طرحها و نقش و غيره به دست آمده

هاي برجسته و رنگي است كه در نزديكـي شـهر باسـتاني نينـوا بـر       آثار كاشيكاري در جهان باستان، كاشيكاري

بابل ) قبل از ميلاد 7حدودد سده (و نيز دروازه ايشتار ) ق م 705-722تاريخ بنا (ديوارهاي وسيع كاخ خرساباد 

  .به دست آمده است

. دار رنگـين و منقـوش دارد   تزئينات به جاي مانده از زمان هخامنشيان حكايت از كاربردآجرهاي لعـاب 

ه جـالبي از  نمون. دار منقوش رنگين آرايش يافته بود جمشيد با آجرهاي لعاب هاي شوش و تخت ديوار ساختمان

كاشـيهاي دورة هخامنشـي اغلـب زرد،    . كاخ شوش است» شيران و تيراندازان«كاشيهاي دوره هخامنشي صحنه 

هـاي ديگـري از نـوع     نمونه. شده است اي بوده و لعاب روي آجرها از گج و خاك پخته تشكيل مي سبز و قهوه



هـا بـه دسـت آمـده      گريفون نيز از حفـاري درا مصور به نقش حيوانات خيللي مانند سيمرغ و يا  كاشيهاي لعاب

  .شوند هاي جهان نگهداري مي است، كه در حال حاضر در مجموعه موزه لوور و ساير موزه

اي كـرد و بـه خصـوص اسـتفاده از لعـاب       دهي پيشرفت قابل ملاحظـه  در دوره اشكانيان صنعت لعاب

همچنـين غالبـاً قشـر ضـخيمي از      يكرنگ براي پوشش جدار داخلي و خارجي ظروف سفالين معمول گرديد و

هـايي بـه    در اين دوره بـه تـدريج اسـتفاده از لعـاب    . شده است هاي دفن اجساد كشيده مي لعاب بر روي تابوت

دهي دوره اشـكاني تـا كنـون     اما با وجود توسعه فن لعاب. اي رونق پيدا كرد هاي سبز روشن و آبي فيروزه رنگ

  .ن تزئين در بنا باشد به دست نيامده استاثري كه حاكي از كاربرد كاشي به عنوا

هـاي   نمونه. در دوره ساساني مجدداً ساخت كاشي با لعاب ضخيم به شيوه دوره هخامنشي رايج گرديد

هـاي فيروزآبـاد و    رسـد در كـاوش   ها كه ضخامت لعاب آنها به قطر يك سانتيمتر مـي  متعددي از اين نوع كاشي

  .بيشابور به دست آمده است

ه ساساني و با گسترش دين اسلام به تدريج كاشيكاري يكـي از مهمتـرين عوامـل تـزئين و     پس از دور

سازي به جايي رسيده  پوشش براي استحكام بناهاي گوناگون به ويژه بناهاي مذهبي گرديد و در ايران هنر كاشي

الصـخره در   جد قبـه تـوان در مس ـ  اولين كاشيكاري دوران اسلامي را مي. كه هيچ كشوري فراتر از آن نرفته است

  .المقدس به تاريخ قرن اول هجري مشاهده كرد بيت

سازان ايراني مانند ديگر هنرمندان ايراني پيشقدم بوده و طبـق   از اوايل دوره اسلامي كاشيكاران و كاشي

 هاي گوناگون هنر كاشيكاري را با خود تا دورترين نقاط ممالك تسخير شده يعني تا گفته مورخين اسلامي شيوه

  .اند اسپانيا نيز برده



هاي مخلتف به شيوه موزاييك، كاشيكاري معق را به وجود  هنرمندان ايراني از تركيب كاشيهايي با رنگ

» هفت رنگ«هاي متنوع آميخته و كاشيكاري  هاي ساده و يكرنگ دوره قبل از اسلام را به رنگ آوردند، و خشت

فيق آجر و گـچ كاشـيكاري معقلـي را پديـد آوردنـد و بـدين       را ساختند همچنين از تركيب كاشيهاي ساده با تل

هاي سه گانه فوق و يا  توان مشاهده كرد كه با يكي از روش ترتيب از قرن ششم هجري به بعد كمتر بنائي را مي

  .كاشيهاي گوناگون رنگين تزئين نشده باشد

به دست نيامـده كـه حكايـت از     سده اول دوران اسلامي در ايران تاكنون بنائي 4از بناهاي باقيمانده از 

شناسي و در نتيجه عـدم اطلاعـات    هاي باستان اين امر در نيجه كمبود كاوش. استفاده از كاشي در بنا داشته باشد

  .ها است كافي و دقيق درباره چگونگي كاشيكاري در اين سده

جوقيان هنرمنـدان بـه   رسد كه از دوره سـل  براساس آثار به جاي مانده از معماري ايران چنين به نظر مي

اند، همچنين برخي منابع تاريخي حكايت از آن دارد كه در اوايل دوره  دار آشنا بوده رموز ساخت آجرهاي لعاب

دو ). 35-34كعاب چهار مقاله عروضي باهتمام دكتـر معـين ص   (اند  شده اسلامي بناها با نوعي كاشي آراسته مي

كه متعلـق بـه اواخـر    ) در كنار شهر گنبد قابوس(ه از شهر جرجان نمونه كاشي لعاب دار يكرنگ از يك كتيبه ك

شود، حكايت از كاربرد كاشي در آن عصـر   اكنون در موزه ملي ايران نگهداري مي قرن چهارم هجري است و هم

هجري نيز حـاكي از كـاربرد كاشـي در معمـاري      450همچنين كتيبه كاشي مسجد دامغان با تاريخ حدود . دارد

  .ايران است

 500اي در مسجد جامع و مسـجد حيدريـه قـزوين بـا تـاريخ       هاي يك رنگ با لعاب فيروزه كاشيكاري

گويـاي  ... ق و .هـ 542ق و گنبد سرخ مراغه با تاريخ .هـ 516ق مناره مسجد سين شهر گز اصفهان با تاريخ .هـ



رزمشاهيان تزئين به شـيوه  كاربرد گسترده فن كاشيكاري در اوايل سده ششم هجري در ايران است در دوره خوا

  .بخش بسياري از اماكن مذهبي ايران بوده است اي زينت كاشيكاري يكرنگ فيروزه

در دوره ايلخانيان فن كاشيكاري از نظر كاربرد و تنوع دچار تحول شده و از اين زمان به بعد استفاده از 

و كاشيكاري در اين دوره علاوه بر سـطح  يابد  اي، سياه و سفيد رواج مي هاي ديگري چون زرد، نيلي، قهوه رنگ

تـوان بـه    هـاي ايـن دوره مـي    كنـد، از جملـه كاشـيكاري    خارجي به سطوح داخلي بنـا نيـز گسـترش پيـدا مـي     

در آغاز عصر تيموري هنر كاشيكاري، به شـكل  . هاي مسجد جامع فريومد و گنبد سلطانيه اشاره كرد كاشيكاري

اري معرقّ كه مقدمات آن از سده هفتم هجري شروع شده بود در دوره كاشيك. گردد كاشيكاري معرقّ نمايان مي

توان به بناهاي مـذهبي شـهرهاي هـرات، سـمرقند،      رسد كه از جمله آنها مي تيموري به بالاترين شكوه خود مي

همچنين بناي هارون ولايت با تـاريخ  . اشاره كرد) هجري 821با تاريخ (مدرسه غياثيه خرگرد، مسجد گوهرشاد 

االله و مسجد شاه اصفهان و مدرسه چهارباغ و غيـره از دوره صـفوي قابـل ذكـر      هجري مساجد شيخ لطف 918

در اواخر دوره تيموري و آغاز عصر صفوي نوع ديگري از كاشي معروف به كاشي خشتي يا هفت رنگ . هستند

اده از اين شيوه توليد كاشي از با استف. كم جانشين كاشي معرّق گرديد در تزئين بناهاي ايران متداول گرديد و كم

جـدا از  . استفاده از كاشي هفت رنگ تا دوره قاجاريه ادامـه داشـت  . نظر اقتصادي و زماني مقرون به صرفه بود

هاي مذكور كاشي ديگري كه مورد توجه بود كاشي زرين فام است كه پس از رواجي كوتاه در قرون اوليه  نمونه

لي مجدداً و به تـدريج در اواخـر دوره سـلجوقي شـكوفا گرديـد و در دوره      دوران اسلامي با ركوه همراه شد و

در دوره قاجاريـه  . خوارزمشاهيان و به خصوص دوره ايخانيان به اوج ترقي خود رسيد و سپس به ركود گراييد

اساس از طرحهاي فرنگي، هنر كاشيسازي اصالت خود را از دست داده و به علاوه همـراه   به سبب تقليدهاي بي

هاي ايراني به كـار   شد رنگ قرمز نيز كه تا آن زمان در كاشي ناميده مي» گل لندني«با رواج طرح گل سرخي كه 



بر اثر كوششي كه در چند دهه اخير براي احيايهنرهـاي ملـي بـه كـار     . هاي كاشي درآمد نرفته بود در زمره رنگ

از طرحهاي زمان صفويه به وجود آورنـد كـه از    اند آثاري با اقتباس ساز معاصر موفق شده رفته، هنرمندان كاشي

و بعضي ) ملي سابق(توان به كاشيكاري كاخ مرمر، نماي اداره ثبت كل، مجلس شوراي اسلامي  هاي آن مي نمونه

هاي يك رنگ، معـرقّ، هفـت رنـگ و زريـن فـام       همچنين براي اطلاع بيشتر از كاشي. (بناهاي ديگر اشاره كرد

  ).وطهرجوع كنيد به اعلام مرب

. مـيلادي كاشـيكاري اسـلامي جـزء لاينفـك معمـاري اسـپانيا شـد         11جدا از ممالك اسلامي در قرن 

اين هنر از اسـپانيا نـه تنهـا بـه     . توان در بناهاي الحمراهء مشاهده كرد ترين نمونه كاشيكاري اسپانيايي را مي غني

اسگانيايي به مكزيك نيز سرايت كرد، و پيش از ايتاليا و هلند و از آنجا به انگلستان رفت، بلكه به دست فاتحين 

سـازي   ميلادي كاشي 17در قرن . ميلادي شيوه كاشيكاري مكزيك به صورت سبكي مستقل درآمد 18پايان قرن 

امـروزه هنـر   . در هلند رونق داشت و كاشي هاي آبي و سـفيد دلفـت در شـمال اروپـا شـهرت فـراوان داشـت       

هـاي   سعه يافتـه و بسـياري از كشـورها صـاحب صـنعت انـواع كاشـي       سازي به صورت صنعتي بسيار تو كاشي

  .كنند گوناگون را توليد و به بازارهاي جهاني از جمله ايران صادر مي

  :اند از هاي تزئيني عبارت انواع كاشي

ايـن نـوع كاشـي داراي    . نوعي كاشي تزئيني كه در دوره صـفويه بـه كمـال خـود رسـيد      :كاشي بنائي

سـانتيمتر اسـت،    8تـا   4هاي هندسي است كه از تلفيق اشكال هندسي، كه مساحت هر يك از آنهـا ميـان    طرح

بـه   سازي فقط مثلث ماند، با اين تفاوت در خاتم طرحهاي اين نوع كاشي به طرحهاي خاتم مي. ساخته مي شود

هـر يـك از طرحهـاي    . برند هاي بنائي، علاوه بر مثلث، مربع نيز به كار مي رود، ولي براس ساختن كاشي كار مي



كاشي بنائي نيـز بـه شـيوه معـرق سـاخته      ) مصاحب. (است» كند و كليل«سبك بنائي نام دارد، ومعروفترين آنها 

  .كاشي معرق ←شود  مي

لاي زرين است كه مقدمات ساخت آن از قـرون نخسـتين   نوعي كاشي منقوش و با ج :فام كاشي زرين

يابـد و در دوره   دوره اسلامي شروع و پس از ركودي كوتـاه مجـدداً در دوره سـلجوقي بـه تـدريج رونـق مـي       

هـاي   نقـوش كاشـي  . رسـد  خوارزمشاهيان و ايخانيان به اوج ترقي خود از نظر كيفيت جنس، نقش و رنـگ مـي  

ي، حيواني، هندسي و مسائل نجومي همـراه بـا اشـعار فارسـي، احاديـث و غيـره       فام را بيشتر اشكال انسان زرين

  .دانند شهرهاي كاشان، اصفهان، جرجان، سلطانيه، ساوه و غيره مراكز ساخت آن مي. دهد تشكيل مي

نوعي كاشي در تزئين بناهاي ايران كه از تلفيق قطعات كوچك يا بزرگ كاشـي براسـاس    :كاشي معرق

براي ساختن كاشي معرق، . گويند آيد و از اين نظر به آن كاشي موزاييك نيز مي ده بوجود ميبيني ش طرحي پيش

هاي طراحي را كه قبلاً به دست طراح بـر روي كاغـذ سـاخته شـده، پـس از       تراش اجزاي گل و بته استاد كاشي

هاي  كند، و بر خشت ميبندي  ها را، برحسب رنگ آنها، دسته كند، سپس تكه گذاري، با قيچي تكه تكه مي شماره

چسـباند، و هـر يـك از  آنهـا را جداگانـه       اي كه به رنگهاي گوناگون قبلاً فراهم شده وارونه مـي  دار ساده لعاب

هاي آنهـا، از پشـت بـا هـم      ، اجزاي خرد تراشيده را، بر حسب شماره»ترازي«تراشد، آنگاه بر سطح صاف و  مي

ريزد تا اجزا در كنار هم مستقر شوند، و  زمين چيده، دوغاب گچ ميسپس، بر پشت اين اجزاي بر . كند تلفيق مي

اگـر لوحـه   . كنـد  دارد و بر ديوار نصب مـي  پس از خشك شدن دوغاب، لوحه را برمي. اي درآيند به شكل لوحه

پـس از نصـب   » گذارد كار مي«كند، و سپس بر ديوار  هاي نيم ذرعي تقسيم مي بزرگ باشد، نخست آن را به تكه

  .شود كند، و طرح اصلي نقاش به شكل كاشي معرقّ ظاهر مي ها، كاغذهاي چسبيده را پاك مي لوحه



مقدمات اين هنر از اواخر دوره ايلخاني شروع و از اواخر دوره تيموري تا اواسط دوره صفوي بـه اوج  

اي سـفيد، آبـي   ه ـ شود كه در بين آنها رنگ هاي متنوعي به كار برده مي در كاشيكاري معرقّ رنگ. خود مي رسد

  موزاييك ←. خورد اي، سبز و پرتقالي بيشتر به چشم مي تيره، فيروزه

  

  

  

  

  رنگ يا خشتي كاشي هفت

نوعي كاشي رنگارنگ و تزئيني كه در دوره حكومت شاه عباس رواج يافت و جايگزين كاشيهاي معرّق 

از طرح كلي را بـر خـود دارد    داري كه هريك از آنها قسمتي هاي ظريف لعاب گرديد اين كاشي از تلفيق خشت

  . شود اين گونه كاشي، كاشي خشتي نيز ناميده شده است ساخته مي

خـام  «زننـد و   هاي آن را از گل رس قالب مي رنگ، نخست خشت براي ساختن كاشي هفت :شيوه كار

آنگـاه نقـاش   گذارنـد،   زنند و باز در كوره مي ها مي كنند، سپس لعاب سفيد بر آن مي) بدون لعاب پختن(» پخت

ساز فراهم كرده، بـر   كاشي، طرحي را كه از پيش به دست طراح آماده شده به رنگهاي غليظي كه استادكار كاشي

گذارد، و چون پخته شدند، آنها  دار را در كوره مي هاي شماره ساز، با رسوم، خشت استاد كاشي. زند آنها نقش مي

  .يوار نصبشان كندها به د دهد تا، برحسب شماره را به دست بنا مي



گردد و نقش يك كاشي بخشي از يك نقش  پذير مي در اين روش ايجاد نقش و نگارهاي مختلف امكان

رنگ است كه هنرمندان دوره صفوي از آن به طور  طرح اسليمي از جمله طرحهاي كاشي هفت. گردد بزرگتر مي

قاجاريـه بتـدريج ايـن شـيوه تـزئين از نظـر        در دوره. انـد  هاي بناهاي اصفهان استفاده كرده وسيع در كاشيكاري

هاي  هاي زرد و نارنجي روشن از جمله رنگ رنگ. ساخت، رنگ و لعاب جز چند مورد سير نزولي پيموده است

  .ها است گونه كاشي متداول اين

  

  رنگ كاشي يك

دار در تزئين بناهاي دوره اسلامي كه مقدمات استفاده از اين نوع كاشي براي پوشـش   نوعي كاشي لعاب

نماي بناها از همان اوايل دوره اسلامي شروع گرديد و بتدريج از دوره سلجوقي بـه بعـد بـه طـور گسـترده در      

شيوه ساخت آن از اواسـط هـزاره    دار است كه اين كاشي نوعي آجر لعاب. تزئين بناها مورد استفاده قرار گرفت

هاي بابل و ايلام و اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره اول در حسنلو و زيويه و سپس در  دوم قبل از ميلاد در تمدن

  .اي استفاده شده است در رنگ لعاب اين كاشي بيشتر از رنگ آبي فيروزه. دوره هخامنشي تجربه شده بود

  

  .باشد ا خاك رس ميمواد تشكيل دهنده سفال گل رس ي

  

  :انواع خاك رس در طبيعت

  خاكهاي اوليه -الف



خاكهايي است كه در كنار سنگهاي مادر رسوب نموده بوسيله آب يـا بـاد جابجـا نشـده، بطـور      

  .نسبي خالص باقي مانده است

  خاكهاي ثانويه -ب

ها از محل  دايمي رودخانهو باران و جريانهاي موقت يا خاكهايي است كه بر اثر عوامل طبيعي مانند باد 

اين نوع خاكها در مقايسه بـا  . اوليه منتقل و در اين جابجايي با مواد آلي و اكسيدهاي مختلف مخلوط شده است

  .خاكهاي اوليه خلوص كمتري دارند اما از چسبندگي بيشتري برخوردار است

  مواد و مصالح سفالگري

» پلاسـتي سـته  «شود كـه خاصـيت    به خاكهايي گفته مي ):پذير يا رسها شكل(مواد اوليه پلاستيك  -1

سازد تا در اثر يك نيروي خارجي بـدون شكسـت و گسسـتگي تغييـر      يعني خاصيتي كه ماده را قادر مي. دارند

  .شكل داده، بعد از حذف يا كاهش نيرو، همچنان شكل خود را حفظ كند

  .خاصيت تغيير شكل ندارند :مواد اوليه غيرپلاستيك -2

  :اند از اوليه غيرپلاستيك عبارتمواد 

سنگ چخماخ و تالك مـواد غيرپلاسـتيكي هسـتند كـه بـه بدنـه افـزوده        : مانند سيليس :ها پركننده -1

  .معمولاً داراي نقطة ذوب بالا و مقاومت شيميايي خوبي هستند. شوند مي

سـازي بكـار    ه و لعابمانند فدلسپات، اكسيدهاي سديم پتاسيم، بوريا باريم كه در بدن :گداز آورها -2

  .اند سازي، بسيار متنوع گداز آورهاي مورد استفاده در سراميك. رود مي

  

  :ابزار و وسايل سفالگري



  .شود هاي سنگ بزرگ به خرده سنگ استفاده مي براي تبديل قطعه :سنگ خردكن

  .رود براي پودر كردن مواد معدني به كار مي :آسياب

  .كنند و جداسازي مواد از يكديگر از الك استفاده ميبندي، تميز كردن  براي دانه :الك

  .گيرد بهم زدن دوغابهاي سراميكي و ورز دادن خمير سراميك با مخلوط كردن انجام مي: كن مخلوط

هاي خام قبـل از پخـت آنهـا را در خشـك كـردن دوغـاب        براي خشك كردن دوغاب بدنه :كن خشك

  .دهند قرار ميكن  هاي خام قبل از پخت آنها را در خشك بدنه

  .پزند هاي خام و لعابدار را در كوره مي بدنه: كوره

  .شود براي ساخت ظرفهاي سفالي از چرخ سفالگري استفاده مي :چرخ سفالگري

كـاري بكـار    وسايلي است كه براي شكل دادن ظرفهاي سـفالي، هنگـام چـرخ    :ابزار كوچك جرخكاري

  .رود مي

  

  :روشهاي توليد سفال

سـازي در آن عمـل    اين روش بيشتر حالت حجمي دارد و مانند مجسـمه  –ساز  روشهاي دست -الف

  .شود مي

  :هاي زير قابل اجرا است روشهاي توليد دستي به گونه

اي درآورده، سپس با انگشت شست، سوراخي  در اين روش ابتدا مقداري گل را بصورت گلوله :فشاري

انگشت شست در سوراخ، دهانة ظرف را باز نموده، سپس با كمـك سـاير   با گردش . كنند در وسط آن ايجاد مي

  .آورند انگشتان، شكل دلخواه را به وجود مي



پس از ورز دادن گل و پهن كردن آن به وسيلة وردنه يا دست، آن را گلولـه نمـوده،    :اي مارپيچ يا فتيله

كننـد تـا    هم قرار داده، با ليسه صاف مـي سپس نوارهاي گل را به شكل دلخواه روي . آورند بصورت فتيله درمي

  .شكل موردنظر به دست آيد

در ساخت ظروف با چرخ سفالگري دو نوع  –انواع روشهاي ساخت ظروف با چرخ سفالگري  –ب 

  :رود چرخ بكار مي

ترين شكل آن دو صفحه چوبي است كه زير صفحه بالايي حالـت مقعـر    ساده –چرخ سفالگري كُند  -1

  .دهد چرخد و گل را شكل مي صفحه زيرين ثابت است و صفحه رويي ميدارد، بطوريكه 

با استفاده از اين چرخ، سفالگر به كمك پا، صفحه زيرين يا طبق چـرخ را بـه    –چرخ سفالگري تند  -2

اين روش در سفالگري بيشترين توليد را بـه  . دهد گردش درآورده، با دو دست گل را در صفحه رويي شكل مي

  .داده استخود اختصاص 

هاي سراميكي از ابـزاري بـه نـام قالـب اسـتفاده       در شكل دادن فرآورده –روش ساخت دوغابي  –ج 

نكتة اساسي، تفاوت جنس قالب و خاصيت فيزيكي بدنة مورد استفاده است، كه به دو شيوه زير انجـام  . شود مي

  .پذيرد مي

 ـ  –روش پرس خمير در قالب  دهـي بصـورت    ه و روش شـكل گذشته جنس بعضي از قالبهـا، رس پخت

توان  هاي سراميكي برحسب نوع سادگي و پيچيدگي كار مي در توليد فرآورده. پرس خمير گل در قالب بوده است

  .اين قالبها عبارتند از ساده، يك تكه و چند تكه. از انواع قالبهاي گچي استفاده كرد



ن بـه شـكل دوغـاب درآورده و    تـوا  در اين روش، مواد سـراميكي را مـي   –گري دوغابي  روش ريخته

اي را  دوغاب ريخته شده در قاب گچي پس از زمان معيني بعلت تمـاس بـا ديـوار گچـي، جـداره     . استفاده كرد

  .شود در اين هنگام دوغاب اضافي از قالب تخليه مي. دهد تشكيل مي

» پرداخـت «كنند، يك روز پس از ساخت ظروف، كار  سفالگراني كه با چرخ، كار مي –پرداخت سفال 

پرداخت كردن ظـروف بـه سـفالگر،    . دهند را بويژه براي قسمتهاي بيروني ته ظرف با ابزار روي چرخ انجام مي

دهد كه قسمتهاي اضافي و زيادي بدنه را تراشيده، علاوه بر يكنواختي در ضخامت بدنه، بـراي   اين امكان را مي

  .ظروف پايه كف حلقوي ايجاد كند

  

  

  

  هاي سراميكي بدنهانواع تزيين 

بريدن نقش بوسيلة ابزار برنده و نيز از : نقش بريده يا مشبك –روشهاي تزيين روي بدنه خام  –الف 

  .نامند مي» نقش بريده«روي بدنه خام را 

  .نامند مي» نقش كنده«نقش بر روي سطح بدنه خام را  كندن :نقش كنده يا حكاكي

  .نامند بر روي بدنه خام را نقش افزوده ميافزودن نقش  :كاري نقش افزوده يا برجسته

  انواع تزئينات رنگ و لعاب ظروف سراميكي –ب 

تـزئين بـه وسـيله لعابهـاي     . شـود  هاي سراميكي با اكسيدهاي رنگي انجام مـي  تزئينات نهايي روي بدنه

  :رنگي، چهارگونه است



از ابتداي هزارة اول قبـل از   از متداولترين ظروفي است كه ساخت آن تقريباً –هاي يك رنگ  سفالينه -1

در دوره اسلامي پوشش ظروف با لعاب يكرنگ ادامه پيدا كـرده و رنگهـاي   . ميلاد مورد توجه قرار گرفته است

  .شود اي ديده مي اي و بيشتر از همه لعاب فيروزه لاجوردي، آبي، سبز، زرد، قهوه

كاري يا نقش برجسـته در   معمولاً نقاشي كندهنقاشي زير لعاب در اين نوع تزئين  –تزئين زير لعاب  -2

درجه حرارت لازم براي اين مرحله هزار درجه سانتيگراد به مدت هشت تا ده سـاعت  . شود زير لعاب ديده مي

  .است

سفالگران دورة سلجوقي پس از موفقيت در ساخت ظرفهاي مختلف به نـوعي   –نقاشي روي لعاب  -3

امروزه از اين . معروف است، دست يافتند» هفت رنگ«يا » نقاشي رو لعاب«ه سفالينه كه بين هنرمندان اسلامي ب

تـر از نقاشـي زيـر     اين نوع نقاشي سـاده . شود روش در ساخت ظروف و بويژه كاشي در ابعاد وسيع استفاده مي

 درجـه حرارتـي كـه بـراي پخـتن     . لعاب است، زيرا اگر نقشي به اشتباه زده شود به داخل قابل پاك كردن است

سـانتيگراد بـه مـدت     800درجه تـا   400نقوش ترسيم شده در اين روش موردنياز است به نسبت نوع رنگ از 

  .چهار تا هشت ساعت در تغيير است

اي  اي بـا زمينـه نخـودي و حـرف فيـروزه      بر روي سر در مسجد نطنز نوار كتيبه –پران  كاشي لعاب -4

مشهور است، استفاده زيادي در تزئينـات ظريـف   » لعاب پران«اين كتيبه كه ساخت آن به شيوه . شود مشاهده مي

  .كاشيكاري دارد

  

  هاي سفالي انواع كوره



كه اجاق و اتاق آنهااز هم جدا نيست يعني مواد سوختي هم در همـان محلـي    –هاي ابتدايي  كوره -1

رارت زيـاد، ضـايعات   ها مشكل، اتلاف ح ـ كنترل در اين كوره. شود قرار دارد كه سفالهاي براي پختن، چيده مي

  .بيني است كوره نيز زياد و غيرقابل پيش

هـا چـه در    ايـن كـوره  . ها اجاق و اتاق كوره از يكديگر جداست در اين كوره –هاي پيشرفته  كوره -2

  .بيني است داخل زمين و چه در روي آن ساخته شوند حرارت آنها قابل كنترل و ضايعات آنها قابل پيش

  

  سفالعوامل مؤثر در پخت 

  خروج يا تبخير آب فيزيكي و شيميايي مواد -1

  سوخت مواد آلي -2

  تكميل سوخت بدنه -3

  واكنشهاي شيميايي، تغييرات حجمي فشار كوره -4

  گري شيشه

گـراد   درجـه سـانتي   1200تـا   1000سازند كه نقطه ذوب بين  گاه شيشه را تنها با ذوب خرده شيشه مي

ولي اگر شيشه را تنها با سيليس به دست آمـده  . كيفيتي مطلوب نخواهد بودي به دست آمده، داراي  شيشه. دارد

درجـه دارد و داراي كيفيتـي    1400تا  1200از مخلوط سيليس و خرده شيشه بسازند، احتياج به نقطه ذوب بين 

  .باشد متوسط مي

كه حدوداً  سازي و حصيربافي داراي قدمتي ديرينه است سازي بعد از سفال شيشه :گري تاريخچه شيشه

ي  دهند كه پيش از هزاره ها نسبت مي يي از محققان به فنيقي ساخت شيشه را عده. عمري دوازده هزار ساله دارد



ي انسـان دقيقـاً مشـخص     با اين حال، تاريخ و منشأ ساختن شيشـه بـه وسـيله   . اند زيسته چهارم قبل از ميلاد مي

سال پيش از ميلاد در سوريه  3000تا  1000سازي، بين  شيشه اند كه يي ديگر از محققان احتمال داده عده. نيست

. گـري بـوده اسـت    سال پيش از ميلاد، مصر مركز شيشه 1500چه مسلم است از  يا مصر شكل گرفته است و آن

هاي ميناكـاري شـده در ايـران و     سازي بوده است و شيشه هاي يازدهم و دوازدهم هجري قمري اوج شيشه قرن

به طوري كـه اميـر تيمـور،    . هاي دمشق و حلب از شهرت زيادي برخوردار است شدكه ساخته مصر نيز تهيه مي

  .سازان دمشقي را به سمرقند آورد اي از شيشه پس از فتح دمشق، عده

. هاي كوچكي به دست آمده است بطري» اور«مربوط به  (ChogaZambil)» چغازمبيل«در زيگورات 

يـي بـه    ي لرستان، ظرف شيشـه  هاي منطقه از گورستان. هزار سال دارد سازي در ايران، عمري حدود چهار شيشه

بنـد   چنـين يـك گـردن    هـم . دار به دست آمـده اسـت   ي موج رنگ زرد صدفي با تزييني شبيه به خطوط شكسته

ي شمال غربي ايـران بـه    رنگ است  در ناحيه هاي آبي سال قبل از تاريخ كه داراي دانه 2250يي متعلق به  شيشه

  .مده استدست آ

هـاي ايـلام از    كه عمرشان سه هزار و چهارصد سـال اسـت، ماننـد مليلـه    » مارليك«يي  هاي شيشه مهره

  .ي مات سياه و سفيد ساخته شده است شيشه

در . معـروف بـود  » گزه«و نوعي از آن به . ها در سراسر جهان مشهور بود يي ايراني قرن هاي شيشه مهره

هاي قبل ازاسلام در  سازي رشد چنداني نكرده و تكنيك گران رومي، شيشه عتي اسلامي با وجود صن اوايل دوره

گـران بـه    رسد، در اين دوره، شيشـه  گري به اوج خود مي در عهد سلجوقي، شيشه. ترف ساخت شيشه به كار مي

يابـد و   هاي گوناگون با نقش برجسته و فـرو رفتـه رواج مـي    آورند و استفاده از قالب اي روي مي هاي تازه ه.شيو

هاي تزييني، اشكال حيوانـات و اسـتفاده از آيـات قرآنـي و اشـعار فارسـي بـا         هاي گوناگون از قبيل گل نقاشي



هاي كوچك و بـزرگ،   هاي ساخته شده در اين دوره، اغلب شامل ظرف شيشه. هاي متنوع به كار گرفته شد رنگ

هاي متنوع و اشـياء كوچـك تزيينـي بـه شـكل       ها و اندازه هايي با شكل ها و گلدان عطر دادن بسيار ظريف، جام

  .سازي اين عهده بوده است گرگان يكي از مراكز شيشه. حيوانات است

هاي ايـن عصـر، تـزيين خاصـي      در شيشه. رود ساي رو به انحطاط مي ها به ايران شيشه ي مغول با حمله

يـي   سـازي رونـق دوبـاره    ، شيشـه گران سوري به سمرقند در عهد تيموري با اعزام اجباري شيشه. شود ديده نمي

  .رسد ي خود نمي يابد، اما به پاي گذشته مي

در اين زمان شـاه عبـاس   . يابد يي مي گري به ويژه زمان شاه عباس، حيات دوباره در عهد صفوي، شيشه

با پس از عهد صفوي . گري ونيزي را به ايران فراخواند يي از شيشه عده» هنر –صنعت «ي اين  براي رونق دوباره

هاي  گري دستي روي به انحطاط گذارد و از آن پس، احداث كارخانه ي خارجي، شيشه رويه ورود محصولات بي

  .كند سازي، شيشه گري سنتي را محكوم به زوال مي شيشه

، قاشق چوبي، گري دستي به لولهء دم، الكترو موتور و پمپ باد، واگيره، دو شاخه، قيچي ابزار كار شيشه

  .مخصوص و دستگاه

متـر بـا آليـاژي مخصـوص      سانتي 120تا  100هايي فولادي به طول  گري، لوله ي شيشه ترين وسيله مهم

اين لوله توخالي اسـت و بـراي برداشـتن شيشـه از داخـل كـوره مـورد        . شود ناميده مي» دم«است كه اصطلاحاً 

اندن آن مقدار كمي از شيشه را ي مذاب و چرخ گران با فروبردن آن به داخل شيشه گيرد و شيشه استفاده قرار مي

دمند، به اين ترتيب گوي كوچكي كه بـه آن   نام دارد از داخل كوره برداشته، سپس در لوله مي» بار«كه اصطلاحاً 

ي  بعد از سرد و سخت شدن اين گوي مجدداً دم را بـه داخـل شيشـه   . آيد شود به دست مي گفته مي» گوي اول«

  .دارند ي موردنظر برمي براي ساخت وسيلهي لازم را  مذاب فرو برده و شيشه



  

  

  

  گري شيشه

هاي قليـايي   شيشه جسمي است شفاف و حاكي ماوراء و شكننده و مخلوطي است از سليكات –شيشه 

داراي شكل هندسـي    آيد و از آنجا كه شيشه كه از ذوب كردن و سپس شكل دادن آن با دست يا قالب، پديد مي

  .شكلهاي مختلف درآوردنيست مي توان آن را به 

  

  گري سير تاريخي شيشه

و سـپس ملـل و اقـوام ديگـر     . شيشه را نخستين بار فنيقيها پيش از هزاره چهارم قبل از ميلاد سـاختند 

  .همچون مصريان، ايرانيان، هنديان و ديگران نيز موفق به ساخت شيشه شدند

شناسـان معتقدنـد كـه     ن باستا. پيدا شده استساز در خاورميانه  هاي دست ها از شيشه ترين نمونه قديمي

اي زيادي از حفاريهايي  گيرشمن بطريهاي شيشه. اند سومريها در هزاره سوم قبل از ميلاد با شيشه، آشنايي داشته

از زمان هخامنشيان، شواهد اندكي براي استفاده كلـي از شيشـه در دسـت    . معبد چغازنبيل به دست آورده است

اي  دهد كه تا قبل از سدة اول پيش از ميلاد، از شيشـه فقـط بـه حالـت تـوده      كهن نشان مياي  آثار شيشه. است

سازي در ايـران   توان گفت صنعت شيشه اي زمان پارتها و ساسانيان مي با كشف اشياي شيشه. اند كرده استفاده مي

از دوره . ده اسـت ش ـ اسـتفاده مـي  » دميـدن آزاد «و » دميـدن در قالـب  «رواج كامل داشته و از دو روش سـاخت  



اي بسيار زيبا با تزئينات مختلف بصورت مينايي، تراشـيده يـا بـا نقـوش      سلجوقيان تا دوره مغول ظرهاي شيشه

  .آمد گران شهرهاي مختلف ايران بيرون مي افزوده از كورة شيشه

ان، گري ايران به حساب آورد زيـرا در ايـن دور   بايد اوج صنعت شيشه قرون پنجم و هفتم قمري را مي

هاي جديدي روي آوردند و با استفاده از قالبهاي گوناگون نقوش برجسته و فـرو   صنعتگران و هنرمندان به شيوه

رفته در شيشه را رواج دادند و حك و تراش روي شيشـه را بـه خـدمت گرفتنـد و از همـين دوران اسـت كـه        

گري  ن به عنوان عاملي مكمل وارد شيشهنقاشيهاي گوناگون از قبيل اشعار و آيات و گلهاي تزئيني، شكل جانورا

  .شود ايران مي

استانهاي آذربايجان غربي، تهران، خراسان شمالي، خوزستان، كرمـان، همـدان و قـم در صـنايع شيشـه      

  .كنند فعاليت مي

  

  ساختار شيشه

(تـرين آنهـا شـن     اند كه مهم هاي معمولي از چندين مادة مركب درست شده اكثر شيشه
2

sio(  كربنـات ،

سديم، آهك و كربنات پتاسيم است كه بسته به كم و زياد بودن اين مواد، خواص شيشـه نظيـر هـدايت جريـان     

  .كند برق، مقاومت در مقابل اسيدها و مقاومت در برابر حرارت، تغيير مي

(ها از شن  طور كه اشاره شد، قسمت اعظم اين شيشه همان
2

sio (   تشكيل شده و ساير مواد بـه ترتيـب

هاي  ها وجود دارند كه در رده شامل سودا يا اكسيدسديم و آهك هستند و اكسيدهاي فلزي ديگري نيز در شيشه

  .اند بعدي قرار گرفته

  ي دست ساز ابزار كار و مراحل ساخت شيشه



پمپ باد، واگيره، دو شاخه، قيچي، قاشق گري مشتمل بر لولة دم، الكترو موتور و  ابزار كار كارگاه شيشه

  .چوبي مخصوص و دستگاه كه در مجموع وسائلي بسيار ساده و ابتدايي است

گري، تعدادي كوره ذوب وجود دارد كه طي سـاخت انـواع توليـدات از آن اسـتفاده      در هر كارگاه شيشه

تري استفاده نمايند معمولاً از چند كوره گران بتوانند در ساخت شيشه از تعداد رنگ بيش براي اينكه شيشه. شود مي

ها پس از ساخت درون آنها قرار  همچنين در هر كارگاه، يك يا چند گرمخانه وجود دارد كه شيشه. شود استفاده مي

گـراد   ساعت به تدريج دماي گرمخانه كاهش يافته و به صفر درجه سـانتي  48الي  24تا با گذشت حدود . گيرد مي

وجود اخـتلاف دمـاي زيـاد ميـان فضـاي كارگـاه و فضـاي        (زدايي  از شكستن شيشه و تنشبرسد و بدين طريق 

  .جلوگيري بعمل آيد) بيروني

  :اي مراحل ساخت گلدان شيشه

چرخانند  نوك لولة دم را به آرامي دربار كوره و به اندازه كم فرو برده و مقدار كمي مي :برداشت بار -1

  .تا كمي بار در آن جمع شود

» شـرّه «خروج دم از كوره و چرخاندن آن دور محور خودش تا بار بـه اصـطلاح   : چرخاندن لولة دم -2

  . نكند و در سر دم ثابت بماند

و ورز دادن آن كه اين عمل باعث ) كار سنگ(قرار دادن بار بر روي قطعة آهني مسطح  :سنگ كاري -3

  .گويند مي )كاري سنگ(شود و به آن در اصطلاح  كاهش دماي بار مي

متر به نـام   سانتي 7تا  5كه اين عمل باعث، ايجاد حباب كوچكي به قطر  ):فوت كردن(دميدن در دم  -4

  .شود در انتهاي دم ساخته مي) گوي اول(

  .نمايند پس از سرد شدن گوي مانند مرحلة اول بارگيري مي :بارگيري مجدد -5



لة دم همچون مرحلة دوم و انـدكي دميـدن در آن بـه    چرخاندن لو :چرخاندن لوله دم همراه با دميدن -6

  .جهت بزرگتر شدن حباب

چرخانند اين عمل باعـث سـرد    حباب را داخل قاشق چوبي خيس قرار داده و مي :قاشقي كردن بار -7

شدن، حالت خميري گوي، سادگي در كار دميدن در مرحله بعد و يكنواختي بيشتر شيشه از لحاظ ضـخامت در  

  .شود اب ميتمام بدنة حب

در اين مرحله، به نسبت درازي گردن ظرف توليدي انبر را به گلوگـاه حبـاب نزديـك كـرده و ضـمن      

ايـن كـار ممكـن اسـت     . دهند چرخاندن دم به حول محور دم، انبر را به طرف انتهاي حباب با فشار حركت مي

ر به حالـت نشسـته و بـر روي    و يا توسط خود استادكا) كمك استادكار(» ور دست«بصورت ايستاده و با كمك 

  .دستگاه صورت پذيرد

  . شود كه از طريق فشار بيشتر بر انبر ايجاد مي :ايجاد شياري واضح در گلوگاه حباب -8

شود و در اين مرحله و همزمان با دميـدن،   درون حباب به ميزان حجم ظرف انجام مي :دميدن نهايي -9

  .شود وسيله سطح اتكاء ظروف در زمان استفاده تأمين ميكنند و بدين كف حباب را با سطح صاي مماس مي

در اين مرحله وردست با لولة دم ديگري كه بر سر آن كمي شيشة ورز داده شده، وجود دارد، يعني سه 

مرحلة اوليه ري آن انجام شده، به كمك استادكار آمده و واگيره را با فشار اندكي، بـا كنتـرل اسـتادكار دقيقـاً در     

شـود كـه تـه ظـرف در قسـمت       اعمال فشار اندك باعث مـي . چسباند سطح شدة كف حباب ميوسط قسمت م

مركزي تا حدودي فرو رفته و عرق چين ماند كوچكي، در كف ظرف ايجاد شـود كـه از نظـر اصـول طراحـي      

  .صنعتي و ايستايي ظرف هنگام مصرف داراي اهميت زيادي است



چرخانـد   دكار در حاليكه دم را حول محـور خـود مـي   در اين مرحله استا :خش انداختن محل شيار -10

انـدازد و سـپس چنـد قطـره آب سـرد در محـل خـش         توسط كارد و انبر محل شيار مرحلة نهم، را خـش مـي  

  .چكاند مي

  تزئين شيشه

كاري، تراش، ميناكاري، زرانـدود كـردن،    آيد، مشتمل است بر سياه قلم كه بر شيشه به عمل ميتزئيناتي 

اي را تزئين كرد، عملياتي چنـدين بـراي پرداخـت شيشـه بايـد       پيش از اينكه بتوان اشياء شيشه. و غيره.نقاشي، 

اسـيد فلوئوريـدريك و بعضـي از    خورنـد   كنند و مي تقريباً يگانه موادي كه به آساني شيشه را حل مي. انجام داد

برند يـا آنهـا را بـر     اي را در اين موارد فرود مي كاري روي شيشه، شيئ شيشه براي سياه قلم. تركيبات آن هستند

برحسب جنس شيشه، غلظت اين مواد، و مدت تأثيرشان بر شيشـه، سـطح شـيئي ممكـن اسـت      . پاشند آنها مي

بـدين  . گردد، يا نيمشفاف نرم، و چـون پارچـه ابريشـمي همـوار شـود      آلود، و تقريباً حاجب ماوراء ناهموار، مه

قسمتي خـارج نقـوش   (اي هنري نقوش درهم پيچيده انداخت  توان بر ظروف گوناگون و اشياء شيشه طريقه مي

  ).كنند مطلوب را به موادي مقاوم در مقابل اسيدها آغشته مي

تـوان   مـي ) ي هواي متراكم بـر شيشـه   ه به وسيلههاي درشت دان پرتاب كردن ماسه(پراني  به وسيله ماسه

  .شود ساخت سطح شيشه را نيمشفاف و ناهموارتر از آنچه به طريقة سياه قلم حاصل مي

تراش بلور با قرار دادن آن در مقابل چرخهاي دواري كه از ماسه سـنگ يـا كربـور سيليسـيون سـاخته      

اي  شيشه. آيد ت يا ساير طرق نقش انداختن به عمل ميميناكاري به وسيله نقاشي با دس. گيرد اند صورت مي شده

. دهند تا مينا در شيشه ذوب شود و جزء آن گردد اند در دماي معين حرارت مي را كه نقوش مينايي بر آن انداخته

  )مصاحب(



شود، ظرف از محلي كـه بـا آب    در اين مرحله با ضربة مختصري كه به دم وارد مي: جدا كردن دم -11

  .شود از دم جدا و به واگيره منتقل ميخيس شده 

شـود و بعـد بـه دهانـة      اي به واگيره منتقل مي در اين مرحله ظرف شيشه: نرم كردن محل جدا شده -12

اين عمل همواره بـا چـرخش   . شود تا محل جدا شده گرم و در نتيجه نرم شود كوره و نهايتاً به شعله نزديك مي

  .پذيرد دم حول محور خودش انجام مي

پـذير اسـت،    در حاليكه لبه و گلوگاه ظـرف كـاملاً نـرم، گداختـه و شـكل      :تنظيم قطر دهانه ظرف -13

استادكار انبر را در دهانة ظرف بصورت بسته وارد كرده و حين چرخاندن واگيره حول محور خودش، آرام آرام 

  .كند تا قطر دهانة ظرف به حد مورد نظر برسد دهانة انبر را باز مي

شود و به تناسب برگشـتگي لبـة ظـرف، ميـزان      كه توسط انبر يا تخته انجام مي :خت لبة ظرفپردا -14

  .شود فشار انبر يا تخته تنظيم مي

در اين مرحله وردست بـه وسـيلة واگيـره مقـداري بـار از كـوره        :آماده كردن بار براي دستة ظرف -15

پـايين شـره كنـد، آنگـاه بـا كمـك گـرفتن از         كند تا به حالت ريـزش از واگيـره، بـه    دارد و كمي صبر مي برمي

  .كنند چرخشهاي جانبي و رو به پايين، طول و ضخامت بار را كنترل مي

در اين مرحله با كنترل استادكار، انتهاي بار واگيره در محل مناسـب بـه بدنـة     :نصب دو سر و بدنه -16

شود، و بعد از چـرخش   كار بريده ميشود و به كمك قيچي از محل مناسب و مورد نظر استاد ظرف چسبانده مي

شود تا از يك سو آزاد و از سوي ديگر به بدنه محكم شود، سپس  مختصر دور محور دم، سر ديگر بار قيچي مي

  .شود با انبر شكل پذيرفته و به بدنه محكم مي



محور خود  در اين مرحله بعد از نصب دو سر دسته به بدنه، واگيره دور :تنظيم و تزيين دو سر بدنه -17

شود تا زماني كه بـار كـاملاً سـرد و سـخت      كند و در صورت لزوم در جهات ديگر نيز چرخانده مي گردش مي

  .شود تزئينات دسته نيز در همين مرحله انجام مي. شود

مرحله آخر كار و محصول به همراه واگيـره بـه گرمخانـه چـي واگـذار       :جدا كرن ظرف از واگيره -18

اي انـدك بـه واگيـره ظـرف را بـه       كند و با ضربه را در محل مناسبي از گرمخانه هدايت ميشود وي نيز كار  مي

  .دهد آهستگي از آن جداً و روي ماسه نرم قرار مي

  

  هاي شيشه انواع رشته

ساز انواع گوناگوني دارد كه با انجام كارهاي تكميلي بر روي آن  اي دست هاي شيشه محصولات و رشته

ها افزود و هم محصولات بسيار متنوعي را عرضه نمود و اين تنوع ناشي ا زعواملي  توان هم بر زيبيايي شيشه مي

شود كه ب آنهـا   انجام مي  روي شيشهباشد؛  ها يكسان مي است كه پس از مراحل اولية ساخت، كه در همه رشته

هاي مختلفـي را ايجـاد نمـوده     گويند اين عوامل شيشه را از نظر نوع متنوع كرده و رشته مراحل تكميلي كار مي

  :اند از است، كه عبارت

  

  تراش شيشه -1

همگـي  هاي دور و پيش از ميلاد مسيح باقي مانـده،   اي ايراني كه از سده هاي شيشه آن دسته از فرآورده

هاي ساخته شده  بيانگر اين است كه هنرمندان و صنعتگران ايراني مهارت و هنر بسياري در تزيين و تراش شيشه

  .اند داشته



گري و يا كمي بعد، به منصة ظهور رسيده است و همزمـان و   شك اين هنر همزمان با پيدايش شيشه بي

  .به موازات اين هنر صنعت كهن، رشد نموده است

شود كه صنعتگران به كمك ابزار و وسايلي بسيار ساده و ابتدايي  به دست آمده، استنباط مي طبق شواهد

اند كه در جهت زيباتر ساختن ايـن   پرداخته اي دست سازشان مي به تراش بخشهايي از سطوح محصولات شيشه

  .فرآورده بوده است

ه و به دورة ساساني تعلق دارد، شد دار كه كار تراش آن با روش تراش شستي انجام مي هاي تراش شيشه

هايي جالب و ارزنده از تراش روي شيشـه    شود كه نمونه هم اكنون در موزة آبگينه و سفالينة تهران نگهداري مي

هـاي   ساز با نقوشي بصورت تراش اي دست در حال حاضر نيز بسياري از محصولات شيشه. دهد را به دست مي

گري با اسـتفاده   البته كارِ تراش در كارگاههاي شيشه. شود ه، عرضه ميعميق يا سطحي بر روي ظروف توليد شد

ترتيب كه صنعتگران بـه   بدين. شود آورند، انجام مي از الكتروموتورهاي كوچكي كه ديسكي را به چرخش درمي

كمك سنگهاي مخصوصي كه درجة سختي آنها بيشتر از سختي شيشه است، بـه وسـيلة نگـه داشـتن ظـرف در      

  .پردازند اه، به خط انداختن بر روي شيشه ميجلوي دستگ

سرعت چرخهاي مخصوص تراش و ديسك تراشكاري ارتباط مستقيمي با نوع تراش موردنظر بر روي 

به اينصورت كه هر چه بخواهند ميزان عمق تراش مورد نظر را بيشتر كنند، به همـان نسـبت چـرخ    . ظرف دارد

يد و برعكس، براي اين كه نقوشي با عمق كمتـر ايجـاد كننـد،    تراش هم بايد با سرعت بيشتري به چرخش درآ

  .دهند چرخ تراشكاري را با سرعت كمتري مورد استفاده قرار مي

صنعتگران تراشكار قبل از شروع كار، نقاطي كه براي ايجاد نقش در نظر : طريقة كار بدين صورت است

خود در كنار سنگ دستگاه تراش، به تراش و  اي كنند و سپس با نگاه داشتن محصول شيشه دارند را مشخص مي



ها  نقوشي كه جهت تراش بر روي شيشه. پردازند هاي لازم و مشخص شده بر روي آن مي نقش انداختن قسمت

  .هاي سمبوليك شود، اغلب نقوشي است ذهني و الهام گرفته از نقوش سنتي و گل و بوته استفاده مي

، زنجان، مازنـدران، همـدان و يـزد در سـاخت تـراش شيشـه       استانهاي اردبيل، تهران، خراسان رضوي

  .كنند فعاليت مي

  

  روش فوتي قالبي -2

در اين روش، ابتدا مقداري از مواد مذاب را با ميله دم از كوره برداشته، پـس از آمـاده كـردن و يكبـار     

دمند تا  داده در ميله دم مي سپس آن را در قالب قرار. كنند دميدني در آن مقداري مواد به آن اضافه نموده گرم مي

كننـد و آن را بـه    سپس از ميله دم جدا نموده، لبـه كـار را صـاف مـي    . خمير شيشه شكل قالب را به خود بگيرد

  .برند، مانند انواع بطري آبليمو، گلاب و غيره گرمخانه مي

  

  

  روش فوتي -3

  .دهد در روش فوتي، استادكار مراحل زير را براي شروع ساخت شيشه انجام مي

برداشت ماده مذاب از كوره به وسيلة بوري يا ميلة دم كه قبلاً گرم شده، ثابت كردن مـاده مـذاب روي   

نوك ميله مرمري كردن يا ورز دادن و چرخاندن آن روي ميز كار و گرد كـردن آن، دوبـاره گـرم كـردن خميـر      

ميله، سرد كردن خمير تـا جـايي   شيشه روي سر ميله، دميدن در ميله و ايجاد حباب كوچك در وسط خمير سر 



كه سرخي خود را از دست دهد، برداشت مجدد خمير از كوره و ثابت كـردن آن روي ميلـه دم، قاشـقي كـردن     

  .خمير سر ميله يا يكنواخت كردن آن

. آورد تا شكل اوليـه ظـرف را بسـازد    از اين مرحله به بعد استاد كار ميلة دم را گرفته، به چرخش درمي

پـس  . دهد تا شياري در محل اتصال شيشه و ميله فلزي واگيره ايجاد كند مي» پا قالبي ساز«ه دست سپس آن را ب

. كنـد  چسباند و استادكار، ميلة دم را از محل شيار ظرف جدا مـي  گير، ميلة واگيره را به ته ظرف مي از آن، واگيره

در مرحلـة بعـد دسـته و    . شـود  مـي بعد از اين مرحله، كار شكل دادن و ساخت و پرداخت دهانه ظرف شـروع  

دهد تا به گرمخانه ببرد سـپس   مي» پشت بر«در پايان ظرف را با ميله واگيره به . دهد تزئينات را روي آن قرار مي

  .كند تا اشياء همزمان با سرد شدن هواي داخل كوره خنك شوند كوره را خاموش مي

  

  نقاشي روي شيشه -4

هـا انجـام    ز يكي ديگر از مراحل تكميلي است كه بر روي شيشـه ساز ني هاي دست نقاشي بر روي شيشه

اين هنر از زمان ظهور اسلام بسيار متداول گرديد و تا به امروز ادامه يافته كه به مقدار بسيار بر زيبـايي  . شود مي

) بصـورت پـودر  (براي نقاشي روي شيشه از اكسيدهاي مختلف فلزات . افزايد ساز مي هاي دست و ارزش شيشه

و روغن مخصوصي كه مخلوط و ساييده شده است و از غلظت لازم برخـوردار اسـت،   » تربانتين«ر تركيب با د

  .كنند استفاده مي

در . پردازنـد  در نقاشي بر روي شيشه، با قلم مو، به كار نقاشي  بر روي شيشه و منقوش ساختن آن مـي 

  .شود ستفاده ميساز بيشتر از نقوش سنتي ا هاي دست نقوش كار شده بر روي شيشه



پس از نقاشي نيز به منظور ثابت نمودن رنگهاي نقاشي شده به روي شيشه، اشـياء نقاشـي شـده را بـه     

دهند و سپس كـوره را خـاموش    درجة سانتيگراد قرار مي 600تا  500اي با دماي  ساعت در كوره 4تعا  2مدت 

  .كنند كنند و بعد از سرد شدن كامل كوره، اشياء را از آن خارج مي مي

  .استانهاي خراسان رضوي، زنجان، همدان در اين زمينه فعاليت دارند

  

  )فيوز گلاس(همجوشي شيشه  -5

هاي رنگـي بـدون اسـتفاده از چسـب يـا واسـطه        عبارت است از ساخت، تهيه و اتصال قطعات شيشه

يـده شـده، اسـتفاده    هاي رنگي كه با فرمهاي موردنظر بر ديگري در اين تكنيك از درهم آميختگي قطعات شيشه

. چسبند مي گيرند و به يكديگر بدينصورت كه قطعات كنار يكديگر چيده شده، دوباره در كوره قرار مي. شود مي

  .اين صنعت بيشتر در استان خراسان رضوي رواج دارد

  

  مات كردن شيشه -6

آنكه هـم در مقابـل   اي است كه از اثرگذاري اكثر مواد شيميايي و طبيعي در امان است يعني  شيشه ماده

بيشتر مواد تأثيرپذيري ندارد و هم بر اكثر مواد اثرگذار نيست، اما با اينكه ظاهراً در مقابل مـواد شـيميايي داراي   

به همين جهت گروهـي  . مقاومت خوبي است، برخي از مواد شيميايي نيز قابليت اثرگذاري بر روي آن را دارند

اي خـود   هـاي شيشـه   تفادة بهينه كرده و غيرشفاف ساختن ظاهر فرآوردهاز هنرمندان صنعتگر از اين خاصيت اس

  .پردازند مي



اي كه بتواند سطح بيرونـي شيشـه را در خـود حـل كنـد،       براي كار مات كردن شيشه، حتماً بايد از ماده

سـيد  ا. كند شدن را حاصل مي استفاده شود چرا كه اين ماده حل شدن پوستة روي شيشه، در شيشه و پديدة مات

از جمله اسيدها و موادي است كه بر شيشه اثرگذار اسـت و شيشـه در مقابـل آن مقاومـت      (HF)فلئوريدريك 

به عبارت ديگر بهتر است چنين بگوييم كه اسيد فلئوريدريك تنها اسيدي است كه قابليت جـذب شيشـه   . ندارد

راي اينكار از روشهاي ديگري نيز ب. شود را بطور كامل در خود دارد يعني باعث خوردگي و حل شدن شيشه مي

  .كنند فلورآلومينيوم همراه سولفات دو سود استفاده مي پاشي و يا بي مانند شن

اي آنها را بـه مـدت كوتـاهي حـداكثر دو يـا سـه دقيـق در محلـول          براي كار مات كردن وسايل شيشه

دهند كـه باعـث مـات     د شستشو ميكنند و بعد آنها را با آب سر شيميايي قرار داده و سپس از محلول خارج مي

  .اين صنعت بيشتر در استان همدان رواج دارد. گردد شدن شيشه مي

  

  دار دار و تراش هاي نقش شيشه -7

شـود كـه    ساز، هم تراش و هم نقش بر روي آنهـا اجـراء مـي    هاي دست گاهي براي زيبايي بيشتر شيشه

  .بخشد زيبايي دو چنداني به آنها مي

شـود و پـس از تكميـل مراحـل آن، كـارِ       نخست، عمل تراش بر روي شيشه انجام ميبراي اين منظور 

كه در خاتمه براي ثابت مانـدن رنگهـاي نقاشـي شـده مجـدداً شيشـه را داخـل كـوره         . گيرد نقاشي صورت مي

  .گذارند مي

  

  

  



  )شيشة دور فلز(هاي با تلفيق فلز  شيشه -8

محصولاتشان، آنها را با فلزات تلفيق كرده و اسـتفاده   گران براي تنوع بخشيدن به گاهي از اوقات شيشه

  .بخشد كنند، كه زيباييِ خاصي به كار مي مي

و يا فلزات و آلياژهاي (اي فلزي از جنس حس يا برنج  روش كار به اينصورت است كه نخست استوانه

اي،  آماده شدن گوي شيشـه  كنند و پس از را به قطر و ارتفاع دلخواه خود و توأم با نقوش مشبك تهيه مي) ديگر

  .دهند آن را داخل استوانه قرار داده و عمل دميدن را در آن انجام مي

هاي  كند و كمي نيز از ميان شبكه ي فلزي را پر مي در اثر دميدن منبسط شده و حجم داخ استوانه  شيشه

فلز جدا نشود، بدين ترتيب  شود كه شيشه پس از سرد شدن از اين امر باعث مي. كند روي فلز به خارج نفوذ مي

  .شود طرحي بسيار زيبا ايجاد مي

  

  آبگز كردن -9

ساز توليد شده، به جهت افزايش زيبايي آنها  هاي دست يكي ديگر از كارهاي تكميلي كه بر روي شيشه

  .هاست شود، عمل آبگز كردن شيشه انجام مي

ل از اين كه شيشـه كـاملاً سـرد    اي و قب طريقة كار بدين صورت است كه پس از تكميل محصول شيشه

. كننـد  برند و به سرعت از آن خارج مي شود، آن را به مدت فقط چند ثانيه به سرعت در داخل آب سرد فرو مي

شود بخش نازكي از سطح بيرونـي شيشـه    بر اثر اين كار، تغيير حرارت ناگهاني در شيشه ايجاد شده و باعث مي

هـاي   كوچك به وجود بيايد، اما چون هنوز داخل آن گرم است، ترك سريعاً سرد شده و در آن صدها شكستگي



اما اين عمل از كيفيـت و دوام شيشـه بـه    . شكند كنند و در نتيجه شيشه بطور كامل نمي سطحي آن پيشروي نمي

  .اي شيشه از هم فرو بپاشد كاهد و ممكن است با كوچكترين ضربه ميزان بسياري مي

هـاي   هاي آبگز شده، پس از خـروج فـرآورده   بالا بردن نسبي دوام شيشه براي جلوگيري از اين اتفاق و

دهنـد تـا بافتهـاي     اي از داخل آب سرد، مجدداً آن را جلوي كوره نگه داشته و به آن دوباره حـرارت مـي   شيشه

از دوام  برند، اما بطور كلي مقداري هاي آبگز را بالا مي البته با اين عمل استحكام شيشه. شيشه درهم محكم شود

  .ها بيشتر جنبة تزييني دارد استفاده از اين شيشه. شود كلي شيشه كاسته مي

  شيشه بارفتن -10

مراحل كار توليد همانند توليد ديگـر  . توليد شيشة بارفتن ربطي به كارهاي تكميلي بر روي شيشه ندارد

. كنند ن در كوره، موادي را اضافه ميهاي معمولي است، با اين تفاوت كه تنها در فرمول اولية مادة مذاب آ شيشه

  .شود براي ساخت اين نوع شيشه از بار شيري و يا بارهاي رنگين شفاف استفاده مي

هاي بارفتن شيري رنگ است و علت ايجاد اين رنگ وجود موادي است كـه   مادة مذاب در توليد شيشه

  .باشد ترين و مهمترين آنها كرموليت مي به مادة اصلي اضافه شده كه اصلي

  پوست هاي دوپوست و سه شيشه -11

هـاي   براي توليد شيشـه . شود ها حداقل از دو يا سه، بارِ رنگين كوره استفاده مي اين شيشه براي ساخت

هاي نسوز در كنار هـم قـرار    شود، معمولاً كوره دو پوست يا سه پوست ك از بارهاي رنگي متفاوتي استفاده مي

رنگهاي دلخاه به ترتيـب اسـتفاده    باشند تا صنعتگر بتواند از دارند كه هر يك از آنها داراي بار رنگي متفاوتي مي

  .نمايد



رنـگ اسـت،    اي كه معمـولاً بـي   هاي دو پوست، ابتدا توسط لولة دم از بار مذاب كوره براي توليد شيشه

كنند، سپس آن را در كورة مجاور كه با رنگي شيري يا قرمز و سبز و  دارند و در سر آن يك گوي ايجاد مي برمي

هاي دو پوست را ايجاد  به اين صورت شيشه. دمند بعد آن را خارج كرده و در آن مي كنند، اي دارد، وارد مي قهوه

رنگ است و سپس شـيري يـا    هاي سه پوست نيز به همين ترتيب است و هميشه شروع از بار بي شيشه. كنند مي

تـراش  هـا بايـد بـر روي آنهـا      براي تشخيص چند پوسته بودن اين شيشه. رنگهاي ديگر و در نهايت رنگ سوم

هي سه پوسته رنگ آخر شيري باشد و  اگر در شيشه. هاي زيرين خود را نشان دهند ايجاد كرد تا رنگهاي پوسته

شود كه پـس از   اي استفاده مي رنگ وسطي آن قرمز يا سبز باشد، براي رنگ سوم از رنگ لاجوردي و يا فيروزه

  .شود يبا ميدهد و بسيار ز تراش خوردن، شيشه خود را مانند زمرد نشان مي

  

  سنگ

  ها به وجود آمدن سنگ

  .گردند ها به طور كلي به دو دسته تقسم مي سنگ

  .نامند هاي آذري مي ها را سنگ اند كه آن هايي كه از درون زمين به وجود آمده سنگ) 1

  .اند نشيني مواد در روي زمين درست شده كه از رسوب و ته ها اي از سنگ دسته) 2

  :گردند گونگي سرد شدن به سه دسته تقسيم مي ههاي آذري بنا به چ سنگ

انـد و ماننـد انـواع     هـا بـه كنـدي و آهسـته سـرد شـده       اين دسته از سنگ: هاي تمام بلوري سنگ) الف

  .هاي گرانيت سنگ



گي سرد شده است و بعدها به جـاي سـردتري    ها با آهسته هايي كه مقداري از خمير مايع آن سنگ) ب

انـد بـه    هي بلـوري نتوانسـته   ي سنگ با سرعت سرد شده است و به اين دليل دانه و بقيهاند  تغيير مكان داده شده

  .هاي پرفير، گرانيت، پرفيرديوريت طور كامل شكل بلوري درآيد، مانند سنگ

اند و به سرعت گرماي خود را از دست  هايي كه به علت آتشفشاني از داخل زمين بيرون آمده سنگ) پ

  .ها هاي پرفيريت سنگ: اند، مانند راي بلوري شدن نداشتهاند و فرصت كافي ب داده

  هاي رسوبي انواع سنگ

  سنگ گچ

توان داشته باشد، زيرا در مقابل رطوبت هـوا و بـرف و بـاران مقاومـت      مصرف داخلي ساختمان را مي

  .دهد كمي از خود نشان مي

  سنگ تراورتن

تواند به صورت ورقه درآيد از ايـن نـوع    ميباشد و به راحتي  اين سنگ داراي وزن مخصوص كمي مي

  .شود سنگ به علت زيبايي در روكاري ساختمان استفاده مي

  سنگ توف

ايـن نـوع   . تر مـورد اسـتفاده اسـت    در ديوارسازي بيش. اين نوع سنگ به علت مقاومت زيادي كه دارد

  .سنگ سازش زيادي با انواع ملات را ندارد

  سنگ رسوبي ارگانيك

اين نـوع سـنگ   . باشد زيبايي و شفافيت زيادي است و يكي از انواع آن سنگ مرمر مي اين سنگ داراي

  .باشد داراي مقاومت خيلي زيادي در مقابل فشارهاي افقي مي



باشد كه در سـاختمان   ها مي ها، سنگ توف، گلانيت انواع اين سنگ): پيروكلاسيك(هاي رسوبي  سنگ

توانند  متر مربع را مي كيلوگرم بر سانتي 50مت زيادي نيستند و حداكثر گيرند و داراي مقاو مورد استفاده قرار مي

  .تحمل كنند

هاي توف و لگانيـت هسـتند كـه بـه صـورت غيـر هـم بسـته          ها همان سنگ اين نوع سنگ: پونترولان

  .اند ها را در خود گرفته پونترولان

كاربرد اين نوع .اند تركيب شده ها از تركيب كوارتز، فلدسپات و ميكا اين نوع سنگ: اي هاي شيشه سنگ

  .متر مربع دارند كيلوگرم بر سانتي 500تا  350باشد و مقاومتي مابين  سنگ دو ستون و سه ستون مي

  

  ها استقامت سنگ

  :اند ي متفاوت تقسيم شده درجه 10ها به  ي استقامت سنگ درجه

  .چيني، خاك سرخ يت، خاكهاي تالك، گراف سنگ: شكنند، مانند مي  هايي كه با فشار دست سنگ) 1

سـنگ گـوگرد، سـنگ گـچ،     : ها ايجاد خط كرد، ماننـد  توان روي آن هايي كه با فشار ناخن مي سنگ) 2

  .سنگ نمك

: ها ايجاد خط يا شيار كرد، ماننـد  توان در روي آن ي كارد و يا يك تكه آهن مي هايي كه با تيغه سنگ) 3

  .سنگ آهك، سنگ دولوميت

: ها ايجاد خط يا شيار كرد، ماننـد  توان در روي آن ي كارد و يا يك تكه آهن مي غههايي كه با تي سنگ) 4

  .سنگ منيزيت



ها ايجاد خط يـا شـيار    توان در روي آن ي كارد و يا يك تكه آهن به سختي مي هايي كه با تيغه سنگ) 5

  .سنگ ليمونيت، كروميت: كردف مانند

هـا،   فلدسـپات : كنـد، ماننـد   هـا ايجـاد خـط مـي     آن تري از شيشه در روي هايي كه مقاومت كم سنگ) 6

  .ها، مرغش هماتيت

  .در كوهي، رواق: تري از شيشه هستند، مانند هايي كه داراي مقاومت بيش سنگ) 7

  .توپاز: گذاردند، مانند تري از شيشه دارند و در روي شيشه اثر مي هايي كه مقاومت بيش سنگ) 8

  .ياقوت: برند، مانندتوانند شيشه را ب هايي كه مي سنگ) 9

  .الماس: ها مانند ترين سنگ سخت) 10

  

  ها رنگ سنگ

  رنگ زرد      سنگ طلا

  رنگ زرد      سنگ مس

  رنگ زرد    سنگ آهن و گوگر

  رنگ سياه      سنگ گرافيت

  رنگ سياه      سنگ سنگ زغال

  رنگ سياه      سنگ كربن

  رنگ سبز      سنگ گوگرد

  اي زرد مايل به قهوه        ليمونيت



  سفيدرنگ         بوكسيت

  رنگ سفيد      نمك گچ

  رنگ رنگ سفيدبي      نمك بلوري

  رنگ سفيد    سنگ آهك بلوري

  

  تراشي سنگ

چون مرمر و سنگ گندمي و سـنگ   هم. ايران سرزمين سنگ است و منابع سرشاري از انواع سنگ دارد

ي و امـا در معمـار  . سياه به كار رفته در تخت جمشيد و يش يزدي و سنگ سماق و سنگ آهكي و سنگ ميكـا 

تر ذوق ايراني  هنر ايران، به آن صورت كه، بايد و شايد نقش چنداني نداشته است و اين به علت سازگاري بيش

  .پذيري سفال است با شكل

هاي برجسته و پرشكوه آن در ميان  در تخت جمشيد و نقش) حجاري(تراشي،  در هنر ايراني آثار سنگ

گي همواره براي پخت و پز در اين هفت هزار سـال بـه كـار    هاي سن ظرف. كند گري مي ساير هنرهي سنتي جلو

بـه  . شـود، جـاي دارد   سنگ ميكا كه سنگي نرم است و با حرارت سخت مي«رفته و هنوز در وسايل خانگي  مي

. ها قبل از ميلاد، استفاده از سنگ، رونقـش و رواج داشـته اسـت    ، قرن»ي لوازم شكار حيوانات علاوه براي تهيه

باشد، بر  سال قبل از ميلاد مي 8000تا  1100در حوالي شهري كه متعلق به » هوتو«شوفه از غار لوازم سنگي مك

  .اين ادعا دلالت دارد

هاي  و قسمت» بيستون«هاي آن در  تراشي متداول بوده است كه نمونه در دوران اشكاني و سلوكي، سنگ

  .پايين حجاري بزرگ داريوش وجود داشته است



كـاري و نقـوش برجسـته بـر روي      رسد كه شامل كنده ي ساساني به اوج خود مي تراشي، در دوره سنگ

  .»نقش رجب«، »نقش رستم«هاي اين دوره عبارت است از  حجاري. باشد سنگ مي

تراشـي   تراشي، از اوج و رونق افتاد و منحصر به سـنگ  در اوايل عصر اسلامي، به دليل ممنوعيت پيكره

  .روي قبرها گرديد

در مشهد سـنگ نـرم، تركيبـي از    . باشند تراشي، شهرهاي مشهد و قم مي ي سنگ ز عمدهامروزه دو مكر

هـاي تزيينـي    از جهت ظـرف . افتد اي سبزرنگ بر آن مي شود، سايه است و چون صيقل داده مي» ميكا«و » تالك«

  .كنند حكاكي شده مخصوص سوغات مسافران داخلي استفاده مي

هني دارد كه ظاهري بسيار نرم دارد و به راحتي قابـل تراشـيدن و   مقادير زيادي تركيبات آ» سنگ ميكا«

  .شود تر مي تر و مقاوم تر حرارت ببيند، مستحكم باشد و هر چه بيش پذيري مي شكل

شغل سنگتراش كم و بـيش   چون. هاي ايران است ترين پيشه ترين و قابل احترام سنگتراشي يكي از كهن

كنـد زيـرا بسـياري از     او در محل ساختمان كـار مـي  . د معمار پيمان بندددهد كه با استا مستقل است ترجيح مي

  .آيد به همان نسبت تراش دهد سنگها را بايد به تدريج كه ساختمان بالا مي

معمـولاً  . كشـد  اي كه بايد ببـرد خـط مـي    گيرد آن سنگ را طبق اندازه وقتي سنگ خام را از كوره برمي

اين نـوع خـام تراشـيدن سـطح     ). 197تصوير (كند  كلنگ از سنگ جدا مي شاگرد او تمام قسمتهاي اضافي را با

كنـد و تيشـه شـانه را در     كند سپس استاد سنگتراش، خودش آغاز به كار مـي  سنگ را بهاندازه نهايي نزديك مي

  هاي مرئي رويه. رساند كند، يعني سطح سنگ را تا زبري مي دست گرفته و آن را به اصطلاح خود تيشه بسته مي

در ). 198تصـوير  (نامنـد   شود و اين كار را تيشه چغي كردن مي سنگ دوباره با تيشه ديگري تراشيده و هوار مي

گردد و سپس آن را سر كار برده و با دوغ آب آن  بسياري از موارد اين آخرين كاريست كه روي سنگ انجام مي



داخت شده موردنياز است در آن صـورت  ايست كه سطح پر فقط در موارد ويژه. كنند را در جاي خود محكم مي

سپس وقتـي كـه خـاك    . كنند شود آن را صيقل مي اي كه زبري آنها به تدريج كمتر مي با يك رشته سنگ سمباده

  .گردد تريپولي و آب روي آن بمالند و آن را مجدداً پرداخت كنند سطح آن همانند آينه صاف و براق مي

كنند و نخست قلمهـاي   د روي سنگ انجام دهند با قلم شروع ميهر نوع كار يا نقشة تزييني كه بخواهن

. كننـد  ، سپس از قلم شانه كه لبة آن همانند تيشـة شـانه اسـت اسـتفاده مـي     )199تصوير (برند  درشت به كار مي

اين يك نوع علامت ويژه است كـه در  . گذارد سرانجام سنگتراش علامت سنگتراشي خود را روي هر سنگي مي

گـذاري   با مقايسه علايم و نشانه. برد خودش انتخاب كرده و تا آخر عمر همان نشانه را به كار ميزمان شاگردي 

. هاي متوالي علامت سنگتراشها زياد تغييري نكرده اسـت  انگيز است كه در سده بناها در طي قرون واقعاً شگفت

، در بسـياري از سـاختمانهاي   )200در تصوير  a(جمشيد ديده ده است  علائمي شبيه آنهايي كه روي كاخ تخت

يـا در سـاختمانهاي   ) 200در تصـوير   cو  b(قرون وسطي و همچنين در كاروانسراها و كاخهاي سدة هفـدهم  

برنـد   راجع به مبدأ اين علائم كه سنگتراشان جهان غرب نيز آنها را زياد بـه كـار مـي   . خورد امروزه به چشم مي

  .اطلاعات زيادي نداريم

  ريحجا

هاي سنگي بسـيار ظريـف و حجـاري     كتيبه) نقار(اگر كار سنگتراش نسبتاً خام است همكار وي حجار 

دهد كه به كار مسجدها، آرامگاه  تزييني دقيقي به نام قلمزني يا حجاري ظريفه يا منبتكاري روي سنگ انجام مي

نعتي اسـت كـه شـاهكارهاي    حجار صاحب هنر و ص. خورد مردمان سرشناس و ديوارهاي ساختمانهاي مهم مي

ديوارهاي كاخهاي هخامنشيان در تخت جمشيد و شوش را بوجود آورد و تا روزگار ما همانند اين همه ذوق و 

  .استادي ديده نشده است



هاي ريز  كشور ايران معادن فراواني از سنگهاي شايستة حجاري همانند مرمر سفيد، مرمر سبزفام يا دانه

و مرمر سبز نرم يزد به نام يشم و سنگ سـماق  ) سنگ سياه(كستري تخت جمشيد و ، و مرمر خا)گندمي  سنگ(

  .دارد

كنـد درسـت هماننـد سـنگتراش      هنگامي كه حچار براي تزيين مثلاً يك سنگ گور آغـاز بـه كـار مـي    

سپس نقشه حجـاري را روي سـنگ   . كند قسمتهاي اضافي سنگ را بريده و سپس روية آن را بسيار درخشان مي

اي از قلـم نقـاري    براي قلم زدن نقشه،چكش فولادي و مجموعه. كشد و تمام خطوط آن را با مركب ميگذاشته 

. سـانتيمتر اسـت   15در اختيار دارد اين قلمهاي نقاري از فولاد خشكه سـاخته شـده و در ازاي آنهـا در حـدود     

م موج سويني يا قلم سوزني حجار نخست به كندن خطوط اصلي آغاز به كار كرده و يك قلم بسيار نوكتيز به نا

تصـوير  (بـرد،   برد، و زمينة آن را با قلمهاي ميان تهي گوناگون به نـام دم قاشـقي مـي    به كار مي) نقاري سوزني(

رخي به نام سوهان دستور داده و  اي از سوهانهاي خم شدة نيم زمينة كاري كه بريده شده است با مجموعه). 201

هـاي   براي رويه. كند اي سوهانهاي ديگر مانند سوهان دو سر صاف مي و پارهسوهان باريك و سوهان دم موشي 

  .شود پرداخت واپسين آن با كاغذ سمباده انجام مي. شود تري به كار برده مي نسبتاً بزرگ سوهان كلفت

  

  

  )هاي قيمتي سنگ(جواهر 

ها بستگي  د و ارزش آنشون هاي قيمتي موادي هستند معدني يا آلي، كه براي زينت به كار برده مي سنگ

زيبايي جواهرات بستگي به تأثير نور در آنها دارد، كه سبب جلا و رنگ و بـرق  . به زيبايي و كميابي و دوام دارد

خواص ديگر جـواهرات عبارتسـت از از شـكل بلـور، ضـريب      . آنهاست و دوامشان بستگي به سختي آنها دارد



هاي قيمتـي   العاده، سنگ راش با مهارت و دقت و ظرافت فوقت انكسار، تراش، و نوع شكست آنها استادان سنگ

  .آورند را با نقوش هندسي تراش داده و جواهرات زيبا و ارزشمندي را پديد مي

بعضـي از سـنگهاي   . الماس، ياقوت، ياقوت كبود، زمرد، و مرواريـد : هاي قيمتي عمده عبارتند از سنگ

رمالين، زبرجد، فيروزه، حجرالقمر، و يشم، الماس، كربن خـالص  نيمه قيمتي عبارتند از زمرد كبود، آمتيست، تو

تر آن را بـراي   انواع پست. ترين جسمي است كه شناخته شده است هاي قيمتي است، و سخت متبلور و از سنگ

قسمت . نخستين منبع استخراج آن آبرفت رودهاي هند و بورنئو بوده. برند سايش و تراش اجسام ديگر بكار مي

كنگـو و برزيـل از   . انـد  هاي آتشفشاني آفريقاي جنوبي بدسـت آورده  هاي قيمتي كنوني را از تنوره اسعمدة الم

هـاي معـروف،    از الماس. هاي قيمتي قديم از هند بوده تمام الماس. است) الماس سياه(منابع استخراج كربوناد و 

  .كوه نور است

يايي آن آلـومين خـالص اسـت كـه     و تركيـب شـيم   (Cornelian)هاي آذرين  يكي از سنگـ   ياقوت

باشـد   مي 9سختي ياقوت ). از قبيل كروم، آهن، زيركن و غيره(ممكناست به مقدار كم با مواد ديگر آغشته شود 

دهنـد و تـراش آن ماننـد تـراش برليـان       ترين كانيها است، آن را با الماس تراش مي كه بعد از الماس جز سخت

شـود و داراي انـواع مختلـف اسـت كـه       اني قديمي هند و تبت پيدا مـي هاي آتشفش ياقوت بيشتر در لايه. است

هاي ديگر آن ياقوت ارزش كه يكي از كانيهاي  تر از همه ياقوت آتشي يا سرخ است و نمونه تر و قيمتي مرغوب

هاي اسيد است و تركيب شيميايي آن سيليكات آلومين و گلومين اسـت كـه در واقـع نـوعي زمـرد       فرعي سنگ

يـاقوت  . رنگ و خاكستري يا كبـود اسـت   ه رنگ زمرد سبز يكنواخت است ولي ياقوت ارزق سبز كمباشد ك مي

  .بنفش كه يكي از اقسام كوارتز است كه به علت تركيبات منگنز و مواد آلي بنفش رنگ است



ياقوت زرد، يكي از اقسام زبرجد اسـت و  . ياقوت بهرماني، ناروان و رماني كه همان ياقوت سرخ است

ياقوت ناروان، يـاقوت رمـاني، يـاقوت بهرمـاني يـاقوت لاجـوردي يكـي از        . گويند ن زبرجد هندي نيز ميبه آ

رنگ ياقوت است و ياقوت لحمي كه ارغواني است ياقوت پوسته پيازي كه نوع قرمز رنگ اسپينل  هاي آبي گونه

(Spinel) ياقوت كبود نوع ديگري از ياقوت است. است.  

در . داده شده از تمام جهات به منظور زيبايي و تلألؤ بيشـتر و عرضـه بـه بـازار    الماس تراش برليان ـ  

و معمـولاً  ) روش كوبيـك . (كنند تراش الماس بشكل برليان معمولاً همان روش اصلي تبلور الماس را تبعيت مي

د بگيرنـد،  توانن ـ هاي مختلفي كه بلور الماس در برشهاي روش اصلي و يا ماكلهاي آن مـي  در اين تراش از شكل

  )معين. (كنند استفاده مي

كمتر به شكل متبلور . يكي از جواهرات، كه از جنبه شيميايي فوسفات آبيده آلومينيوم و مس استفيروزه ـ  

نوع آبي سير آن از ساير انواع مرغـوبتر  . حاجب ماوراء و رنگش از خاكستري سبز تا آبي آسماني است. شود ديده مي

كنـد، و رنگـش بـه سـبز نـامطلوبي       رجش به سهولت گرد و غبار و چربي را جذب مياست، ولي به سبب خلل و ف

است، در سنگهاي آتشفشاني و نيز در ) نيشابور(بهترين نوع آن از ايران . شود، نوع شجري آن فراوانتر است تبديل مي

  .شود جنوب غربي آمريكا و شبه جزيره سينا هم يافت مي

باب معادن فيروزه نيشابور در آن زمان و در وصف اقسام فيـروزه   الشمس اطلاعاتي در مطلع 3در جلد 

كـوهي و  : معادن فيروزه نيشابور بر دو قسم اسـت . اطلاعات آتيه مأخوذ از آن كتاب است. و جز آن آمده است

  .خاكي

معـادن  . در معادن كوهي، فيروزه با سنگ اتصال دارد، و بايد سنگ را شكسته فيروزه را از آن جدا كـرد 

معادن كوهي در . شود اعلا است ها كه در معدن خاكي يافت مي ي در اراضي دامنه كوه است و اغلب فيروزهخاك



شود، كه مهمتـرين آنهـا در شـش دوره واقـع اسـت، و از آن جملـه غـار         غارهاي بسيار متعدد اطراف يافت مي

فيروزه غارهـاي ديگـر گرانبهـاتر و    اش از  شد، و فيروزه عبدالرزاقي است، كه در قديم غار ابواسحاقي ناميده مي

رنـگ اسـت،    آيد كه تا در آب است خوش هايي به دست مي از بعضي ديگر فيروزه. جلوه و صفايش بيشتر است

اين موضـوع  . گردد پرد، و مايل به سبزي و سفيدي مي ولي پس از آنكه از آب درآورده و خشك شد رنگش مي

گذارنـد، و نيـز در    هاي نمناك مي ، كه فيروزه نامرغوب را در كهنهفروشان بوده است گري فيروزه از وسايل حيله

رسم چنين . فرستند، و اين امر سبب تنزل قيمت فيروزه ايران در فرنگ شده است هاي نمناك به خارجه مي كوزه

غي دهد، و ديگران آنها را از روي در سال به مبل است كه دولت معادن فيروزه را به حكمران خراسان مقاطعه مي

  .كاران بسياري از غارهاي را خراب و متروك ساخته است نظمي كار مقاطعه بي. گيرند به مقاطعه مي

  .فيروزه بر سه قسم است، انگشتري، بارخانه، و عربي

رود، و دانـه دانـه خريـد و     اي كه رنگش با جلا باشد و زايل نشود براي نگين انگشتر به كار مي فيروزه

آن آبي آسماني است، وجود لكـه يـا مايـل بـودن رنـگ بـه سـبزي از قيمـت آن         رنگ مرغوب . شود فروش مي

فيـروزه نيلـي را فيـروزه تلـخ     . باشد) نقطه سياه(و بهق ) نقطه سفيد(فيروزه خوب بايد خالي از برص . كاهد مي

» عربي« .رود قيمت است فيروزه بارخانه براي مرصع كردن قليان، يراق اسب، و اسلحه به كار مي گويند، و آن كم

فروشـان   مناسبت بوده كه بعضي از فيـروزه   هاي بد داده شد، و اين تسميه بدين اي است كه به فيروزه عنوان تازه

هـاي بـد    بدين مناسبت، فيروزه. فروختند بردند و به عربها مي آنها را به عربستان و حجاز مي. رفتند كه به مكه مي

  .اند رسد، عربي خوانده رد، و در ايران به فروش نمياست، يا برص يا بهق دا  را كه سبز و كم رنگ



فيروزه را بعـد از تراشـيدن   . سازند تراش فيروزه به واسطه چرخي است كه از مخلوط صمغ و بنباده مي

دو شكل مرغـوب آن يكـي   . دهند، تراش فيروزه بسته به اندازه و شكل اصلي دانه يا قطعه فيروزه است جلا مي

  )مصاحب. (باشد يپيكاني و ديگري مسطح م

هـاي مختلـف بـه     آلومينات منيزيم استكه به صورت بلورهاي هشت وجهي به رنـگ ـ   (spinel)لعل 

هاي شفاف آن به عنوان جـواهر بـه كـار     بهترين سنگ. شود هاي آهني، منگزي يا كرُمي يافت مي علت ناحالصي

و لعل سرخ است كه اغلب با ياقوت ) پيازي ياقوت پوست(هاي معروف آن لعل بدخشان  از نمونه. شود برده مي

  .واقعي همراه و داراي رنگ قرمز سير است

بهترين جنس آن از آمريكاي جنـوبي بـه دسـت    . سبزرنگ از نوع بريل) از احجار كريمه(سنگي قيمتي 

  .زمرد هرچه پررنگتر باشد گرانبهاتر است. زمردهي شرقي از انواع سنگ سنباده است. آيد مي

مد و كروي شكل و براق و نسبتاً سخت كه از انجماد ترشحات مخاط بدن انـواعي  جسم جامرواريد ـ  

ريزه شـن يـا نـوزاد برخـي كرمهـا و نيـز        يك(اي به نام صدف مرواريد حول اجسام خارجي  تنان دو كفه از نرم

وانده ماده مترشحه حول جسم خارجي، مرواريد خ. آيد به وجود مي) اي خارجي كه مزاحم بدن حيوان باشد ماده

اين طبقات به تـدريج بـر   . گيرد اين ماده مترشحه به شكل طبقات متحدالمركز، جسم خارجي را فرا مي. شود مي

تركيب شيميايي مرواريـد  . رسند تر هم مي شود و گاهي به بزرگي يك فندق و گاهي درشت حجمشان افزوده مي

نوع سـفيد آن  . د سفيد يا سياه و يا زرد استرنگ مرواري. كربنات كلسيم و يك ماده آلي به نام كونشيولين است

اين سنگ از زمانهاي بسيار قديم . مرواريد از احجار كريمه است و در جواهرسازي مصرف دارد. مرغوبتر است

در جهـان امـروز بخشـي از مرواريـد     . دانسـتند  مي) زهره(شناخته شده و اصل آن تا مدتها قطرات اشك ونوس 

  .آورند تنان به دست مي ي و از طريق قرار دادن جسم خارجي در بدن نرممورد مصرف را به شيوه مصنوع



رنگش متفاوت . جواهري قيمتي كه ساختمان شيميايي آن سيليكات فلوئوردار آلومينيوم استزبرجد ـ  

معـادن آن در روسـيه،   . شـود  است، ولي بيشتر به رنگ زرد كمرنگ و در سنگهاي آذرين و دگرگون يافـت مـي  

  )مصاحب. (، سوئد، برزيل، مكزيك، آلمان، استراليا و آمريكا استسيبريه، نروژ

سنگي از نوع بريل برنگ كبود مايل به سبز، در برزيل، سيلان، آلمان و سيبريه و آمريكا به زمرد كبود ـ 

  .اين سنگ را از هر جهت جز رنگ، شبيه زمرد است. آيد دست مي

جلاي شيري متمايل به آبي، از سنگهاي نيمه قيمتي نوعي فلدسپات كه داراي حجرالقمر يا سنگ ماه ـ  

  .رود است و در جواهرسازي به كار مي

از ايـن سـنگ گـاهي در    . هاي عقيق كه داراي رنگ دودي مايـل بـه سـفيد اسـت     يكي از گونهـ  يشم

  .شود آلات استفاده مي جواهرسازي و ساختن زينت

هـايي   آبي مايل به سبز، كه معمولاً داراي لكهقيمتي، به رنگ آبي سير، بنفش، يا   سنگسنگ لاجورد ـ  

سابقاً . باشد معادن آن در افغانستان، شيلي، سيبريه، برمه، و غيره است مي) ناشي از وجود سولفور آهن(زردرنگ 

در . رفـت  الايام براي ساختن تسبيح و اشياء زينتي كوچك بـه كـار مـي    ساختند، و از قديم از آن ظرف و جام مي

شـد ولـي امـروز لاجـورد      سابقاً رنگيزه لاجورد طبعي از آن تهيه مـي . نيز استعمال فراوان داشت سازي موزاييك

  )مصاحب(لاجورد  ←. مصنوعي جاي آن را گرفته است

نـامرغوب سـبزرنگ اسـت، و در جواهرسـازي     ) نوعي كوارتز(نوعي سنگ يماني سنگ يماني سبز ـ  

  .مصرف دارد

سنگي است نيمه قيمتي و در ساختن ترازهايي دقيق . رگه رنگين نوعي كوارتز داراي دو يا چندعقيق ـ 

  آگات ←) مصاحب. (منابع عمده آن در برزيل، هند، اوروگوئه و كشورهاي متحد آمريكا است. رود به كار مي



رنـگ اسـت و در تـركيبش رس     كه سياه) دار خاك رس سيليس(اي است از ژاسب  گونهسنگ محك ـ  

  .رود تشخيص طلا و عيار آن به كار ميهم دارد و در زرگري جهت 


